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Purpose- This study explores the question of identity within the Iranian diaspora residing 
along the southern coast of the Persian Gulf, focusing specifically on the Larestani community. 
As one of the oldest and most extensive Iranian migrant groups in the region, the Larestani 
diaspora provides a significant case for understanding the complex interplay between 
migration, cultural continuity, and identity reconstruction. The research investigates how 
individual and collective identities are reshaped through continuous interaction with the host 
society’s social, cultural, and political structures, as well as through migrants’ efforts to 
preserve transnational ties with their homeland. Identity, in this context, is conceived as a 
processual, dynamic, and multidimensional phenomenon that gains meaning through historical, 
religious, and socio-political entanglements rather than as a fixed or static category. 
Methodology- Adopting an interpretive paradigm and a qualitative ethnographic approach, the 
research is based on multi-sited fieldwork conducted across both Iran’s Larestan region and 
Gulf host countries. Data were generated primarily through in-depth and narrative interviews 
with Iranian Larestani migrants. These interviews provided access to lived experiences and 
subjective accounts of belonging, difference, adaptation, and return. The study employs a 
combination of purposive and snowball sampling techniques to reach participants, continuing 
until theoretical saturation was achieved. Data were analyzed using interpretive–thematic 
analysis to identify underlying meanings and symbolic representations embedded within the 
participants’ narratives. 
Findings-The findings indicate that Larestani diasporic identity is constructed through an 
intricate network of cultural, religious, economic, and political dimensions. Key elements such 
as language, religion, family networks, and transnational economic exchanges between the two 
shores of the Persian Gulf play a decisive role in maintaining a shared sense of belonging. The 
research reveals that identity formation among Larestanis involves an ongoing negotiation 
between inherited traditions and the assimilative pressures of modern host societies. 
Consequently, their diasporic identity emerges as fluid, fragmented, and yet creatively 
adaptive—a product of continuous reinterpretation within shifting social contexts. 
Conclusion-The study concludes that the Larestani diaspora exemplifies broader dynamics of 
Iranian migration in the Persian Gulf, where collective memory, cultural representation, and 
identity politics intersect. By highlighting the complexity and fluidity of diasporic identity, the 
research underscores the need to revisit and reconceptualize notions of identity, belonging, and 
representation in Iranian diaspora studies. It advocates for the application of interpretive and 
ethnographic approaches that attend to the subjective, intersubjective, and context-dependent 
dimensions of migratory experience, offering a more nuanced understanding of how Iranian 
migrants negotiate meaning and continuity across borders   
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    ها: واژهكليد
ــارس،  ــيج ف ــية خل ــپورا، حاش دياس

  مهاجرت، لارستان، هويت

  
اي بر  پردازد و تمركز ويژهمقاله به بررسي مسئلة هويت در ميان دياسپوراي ايراني ساكن حاشية جنوبي خليج فارس مياين    هدف: 

به لارستاني  كهنجامعة  از  يكي  گستردهعنوان  و  گروهترين  با  ترين  لارستاني  دياسپوراي  دارد.  منطقه  اين  در  ايراني  مهاجر  هاي 
نماي چندسدهسابقه مهاجرت،  از  است.  ونهاي  گوناگون  و سياسي  اجتماعي  بسترهاي  در  فرهنگي  بازسازي  و  تداوم  از  برجسته  اي 

مسئلة اصلي پژوهش، فهم چگونگي بازتعريف هويت فردي و جمعي در مواجهه با ساختارهاي چندلايه جامعه ميزبان و نيز بررسي 
مبدأ است. اين مطالعه بر آن است تا نشان دهد كه مفهوم   راهبردهاي فرهنگي مهاجران در حفظ يا بازآفريني پيوندهايشان با جامعة 

اي فرايندي، چندبعدي و در حال دگرگوني است كه در پيوندي هويت در ميان مهاجران لارستاني نه امري ثابت و ايستا، بلكه پديده
 . يابدهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و سياسي معنا ميپويا با زمينه

نگاري انجام شده است.  گيري از رويكرد كيفي و روش مردمر چارچوب پارادايم تفسيري و با بهرهپژوهش حاضر د : روش شناسي
از طريق مصاحبهداده با مهاجران ايراني لارستاني ساكن در كشورهاي جنوب خليج فارس گردآوري شده ها  هاي عميق و روايتي 

هاي ذهني مهاجران را درباره تعلق، تفاوت، بازگشت و انطباق  اييهاي زيسته و بازنمها امكان دسترسي به روايتاست. اين مصاحبه
نگاري چندميداني، به پژوهشگر اجازه داده است تا ضمن مقايسة بسترهاي مبدأ و مقصد، جريان و اند. استفاده از مردمفراهم كرده

در ميان موقعيت را  دنبال كند. تحليل دادهچرخش معنا  اجتماعي  و  الگوي تفسير درونههاي مختلف فرهنگي  اساس  بر  اي  مايها 
 . هاي شخصي و جمعي بوده استانجام گرفته و هدف آن، استخراج معاني نهفته در روايت

مييافته:  هايافته نشان  تحقيق  بههاي  لارستانيان  دياسپورايي  هويت  كه  شبكهدهد  لايهصورت  از  مذهبي،  اي  فرهنگي،  هاي 
ر اين ميان، زبان، دين، روابط خانوادگي، و مناسبات اقتصادي ميان دو سوي خليج فارس  اقتصادي و سياسي شكل گرفته است. د

كنند. هويت آنان در فرايند تعامل مستمر با جامعه ميزبان، كننده در بازتوليد احساس تعلق و مرزبندي اجتماعي ايفا مينقشي تعيين
اينساز مدرن در نوساهاي سنتي مبدأ و فشارهاي همسانميان ارزش حال خلاق  رو، ماهيتي سيال، چندپاره و درعينن است و از 

 .  دارد

تر مهاجرت ايراني  هاي گستردهدهد كه تجربه دياسپورايي لارستانيان، بازتابي از چالشنتايج اين مطالعه نشان مي:  نتيجه گيري
يابد. در قا در جامعه ميزبان تداوم ميهاي هويتي و منطق بهايي كه ميان خاطره جمعي، سياستاي است؛ چالشدر سطح منطقه

كند و پيشنهاد  نهايت، پژوهش حاضر بر ضرورت بازخواني مفاهيم هويت، تعلق و بازنمايي در مطالعات دياسپورايي ايران تأكيد مي
هاي معنايي و لايهنگارانه، به  هاي تفسيري و مردم هاي زيسته مهاجران ايراني، بايد از رهگذر ديدگاهدهد كه براي فهم واقعيتمي
  . ذهني تجربه مهاجرت توجه بيشتري شودبين
  

  
هاي  پژوهش .پژوهي دياسپوراي لارستاني). مشكلة هويت دياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس؛ نمونه١٤٠٤نادري, احمد و موسوي, سيدمحمدحسن . (:  استناد
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  مقدمه  
يابد. ويژه در بستر مهاجرت و دياسپورا اهميت مضاعف ميهويت يكي از مباحث بنيادين در تحولات اجتماعي و فرهنگي است كه به

منظر   پديدهانسان از  نه  زمينهشناسي، هويت  و  پويا  اجتماعي،  فرآيندي  بلكه  ايستا،  با تجربهاي  پيوند  در  كه  است  و مند  هاي فردي 
روزمره، و تعامل با محيط فرهنگي و اجتماعي، بهجمعي، كنش اي سيال و شود. هويت، به مثابة پديده طور مداوم بازسازي ميهاي 

مندي فرهنگي و زيستِ روزمره در تنيدگيِ خاطرات جمعي، بدنتنها از تقابلِ خود و ديگري، بلكه از درهمچندلايه، در بستر دياسپورا نه
  .  آوردجايي سربرميفضاهاي ميان

 خليج جنوبي  هاي حاشية  در سرزمين  ١، دياسپوراي لارستاني مسئلة دياپسوراي ايرانيهاي  ترين نمونه در اين زمينه، يكي از شاخص
فرد، از ديرباز در  بهورسوم خاص، و تاريخ مهاجرتي منحصر، آداب ستانيها، با پيشينة فرهنگي متمايز، گويش لاراست. لارستانيفارس  

جايي   ،اند. اما موقعيت آنان در چهارراهِ هويتيِ خليج فارس ، بحرين، قطر و كويت حضوري فعال داشته عربيكشورهاي امارات متحده  
  .  اند، مسئلة هويت را به چالشي پيچيده و چندلايه بدل ساخته استزمان سيال و محل مناقشه و ملي هم كه مرزهاي قومي، زباني

سازي با جامعة ميزبان و از سوي ديگر تلاش براي حفظ ميراث فرهنگي و پيوندهاي عاطفي با مبدأ،  سو فشار براي همساناز يك
حاشيه  در  را  لارستاني  داددياسپوراي  قرار  نمادين  كه  اي  موقعيتي  است؛  فردي  همه  هم  در سطح  است.   و  نمايان  در سطح جمعي 

ها در حالي جوي تعادلي ناپايدارند. آنولارستاني و جذب در فرهنگ ميزبان، در جست-، ميان حفظ هويت ايرانيدياسپورااعضاي اين  
  .  با سرزمين مادري حفظ و بازتعريف كنندپيوندهاي هويتي خود را  كوشندمياند، همچنان كه به بخشي از جامعة مقصد بدل شده

هاي خويشاوندي مبتني بر تجارت، دياسپورايي  ، و شبكهستانيلار   و گويشاي، با ميراثي از كوچِ اقيانوسي، زبان  اين زيستِ حاشيه
خوانده مي ايراني  تماماً  نه  عربي  جامعة  در  كه  آورده  پديد  بهرا  نه  و  ميزبان جذب شدهشود  فرهنگ  در  مياناسكلي  اين  بودگيِ  ت. 

منامه يا كويت،  دوحه،هاي لارستاني، در فضاهاي شهري چون دوبي،كشد: چگونه بدنهايي بنيادين را پيش ميشناختي، پرسشانسان
مينشانه  بازسازي  را  هويتي خود  آيينهاي  قليهكنند؟  پختن  حتي  يا  تركيبي،  عروسيِ  مراسم  زنانه،  به سبك لارهاي  -ستانيماهي 

   دهند؟ هايي از تعلقات چندگانه ارائه ميچه روايت خليجي،
آداب مهم  و  زبان،  از  فرهنگي،  نمادهاي  و  اما همرسوم،  هستند.  دياسپورا  اين  هويت  بازسازي  در  عناصر  تنشترين  و  زمان،  ها 

هويتتعامل ميان  صورتهاي  آمدن  پديد  موجب  جهاني،  و  محلي  ايراني،  از بنديهاي  چندگانه  و  مركب  شده   هايي  . اندهويت 
جنوبي    اند. اين پژوهش، با تمركز بر دياسپوراي لارستاني در حاشيةهايي تازههايي در حال شدن، كه در بطن خود حامل چالشهويت

انسان منظر  از  دارد  قصد  فارس،  مهاجرتي خليج  بستري  در  را  هويت  بازتعريف  و  بازسازي  فرآيندهاي  فرهنگي،  و  اجتماعي  شناسي 
به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه اعضاي اين دياسپورا در تقاطعِ تعلق به مبدأ و مشاركت در جامعة ميزبان، هويت   بررسي كند و

اين پژوهش بر تجربه .  اندآفرينكنند؛ و چه عوامل فرهنگي، اجتماعي و نماديني در اين فرايند نقشخود را معنا، بازسازي و حفظ مي
ز مهاجران ايراني ساكن جنوب خليج فارس، تحت عنوان «دياسپوراي ايراني لارستاني» متمركز زيسته و روند تحول هويتي گروهي ا

از مطالعات دياسپورا كه عمدتاً بر لحظه مهاجرت، فعاليت هاي سياسي يا رابطه دياسپورا با كشور مبدأ تأكيد  است. برخلاف بسياري 
و شرايط مدرن دياسپورايي توجه دارد. به بيان ديگر، مسئله اصلي فهم    دارند، اين تحقيق بر بازتعريف هويت در بستر زندگي روزمره

  .  دهندچگونگي بازتوليد هويت در محيطي چندفرهنگي، متغير و پيچيده است كه فرد و گروه در آن به زيست خود ادامه مي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ز و جويم وَ هاي لارستان، گراش، خنج، اِشهرستان شامل كه اكنون از نظر تقسيمات سياسياست هاي فرهنگي متمابز در جنوب استان فارس اي با شاخصمنطقه ، . لارستان ١

    .شودمي



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش   ۴ 

    

 

  چارچوب مفهومي و مرور نظري
  دياسپورا و هويت فرهنگي

اي چندلايه، سيال شود، بلكه به عنوان پديدهمفهوم هويت در اين پژوهش به عنوان ساختاري ثابت و ذاتاً جوهري در نظر گرفته نمي
شناسي معاصر، هويت علاوه بر تجربه دروني خود، به عنوان نوعي تعلق اجتماعي  شود. در جامعهدر حال بازتعريف ديده مي  هميشهو  

). اين دو وجه، يعني ٢٠٠٠،  ١؛ كستلز١٣٩٤؛ جنكينز،  ١٣٧٨شود (گيدنز،  ها و ساختارهاي قدرت تعريف مين گروهيابي در مياو موقعيت
پديده  به  را  و هويت  مستمر هستند  تعامل  در  اجتماعي،  تعلق  و  فردي  زمينهتجربه  و  فرآيندي  مي اي  تبديل  جريان مند  در  كه  كنند 

  ). ٢٠٠٨، ٣؛ لاولر١٩٩٦، ٢(جنكينز گيرد و همواره در معرض تغيير و بازتوليد استهاي اجتماعي و در بافتي مشخص شكل ميكنش
) در تحليل مدرنيته بر بازانديشي هويت تأكيد دارد و معتقد است كه نهادهاي اجتماعي در جهان مدرن به سرعت  ١٣٧٨گيدنز (

به طور مداوم بازسازي كنندتغيير مي را  افراد ناگزيرند هويت خود  با  كنند و  او، هويت صرفاً تصوير ذهني خود نيست، بلكه  . از نظر 
هاي اجتماعي خاص در ساخت اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارد. وي به نقش زمان و مكان و موقعيت  هايكنشتجربه زندگي روزمره و  

 .كنندريني ميهاي متغير بازآفكند و بر اين باور است كه افراد هويت خود را در مواجهه با محيطهويت اشاره مي

هاي كند كه هويت افراد داراي جنبه) ارائه شده است، بيان مي٢٠٠٠كه توسط استرايكر (  ٤مراتب برجستگي هويت نظريه سلسله 
شود. براي مثال، يك مهاجر در محيطي خارجي ممكن است  تر ميها برجستههاي گوناگون، يكي از اين جنبه متعدد است و در موقعيت

هاي اجتماعي هاي هويت دياسپورايي در موقعيتهاي مذهبي يا قومي هويت خود را برجسته كند. اين نظريه در تحليل پيچيدگيجنبه
 .مختلف بسيار مفيد است

هاي قومي نه نشان داده است كه هويت)  ١٩٦٩،  ٥بارث(  هويت و ديگري وجود دارد.  ةاي به رابطشناسي، توجه ويژهاز منظر انسان 
يا سنتصر اساس حفظ فرهنگ  بر  با گروهفاً  و تمايز  از طريق مرزبندي  بلكه  بازتوليد ميها،  مستمر  به طور  بر  هاي ديگر  او  شوند. 

شوند. كوهن نيز معتقد است كه اين  دهند و موجب پايداري آن مي دارد كه به هويت معنا مي  تأكيداهميت مرزهاي نمادين و اجتماعي  
جغرا آنكه  از  بيش  ارتباطيمرزها  و  فرهنگي  تجربي،  باشند،  مرزها  فيايي  اين  افراد،  سياليت  و  تحرك  دليل  به  دياسپورا  در  و  اند 

بازتعريفانعطاف و  نوعي  شوندهپذير  چندفرهنگي،  بسترهاي  در  زندگي  و  مهاجرت  شرايط  دليل  به  دياسپورايي  هويت  بنابراين،  اند. 
  ). ٢٠٠٠، ٦. (كوهنحال بازتوليد است يابد كه پيوسته درمرزبندي چندلايه و چندگانه مي

مدرنيته به عنوان گفتماني كلان نيز بر بازانديشي هويت و خودآگاهي تأكيد دارد. هويت در اين چارچوب، نه واقعيتي ثابت، بلكه 
هاي متعددي  سهويت مدرن با پارادوك ).٢٠٠٥،  ٧(هالفرآيندي گفتماني است كه همواره دستخوش تغيير، تعارض و مذاكره قرار دارد  

فرصت از يك سو  است؛  فراهم ميمواجه  بازتعريف  براي  بيشتري  بيهاي  با  از سوي ديگر  و  بحرانثباتيكند  و  فرهنگي  هاي  هاي 
 هويتي همراه است.  
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1. Castels 
2. Jenkins  
3. Lawler 
4. Salience Hierarchy  
5. Barth 
6. Cohen  
7. Hall 
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ريخي جهاني يكنواخت، بلكه در هر زمينه تاة  كند كه مدرنيته نه يك پديدچندگانه تأكيد مي   هايمدرنيته كليفورد با معرفي مفهوم  
مي تجربه  خاص  شكلي  به  فرهنگي  ويژهو  اهميت  دياسپورا  در  چندگانگي  اين  تلفيق شود.  و  تلاقي  محل  دياسپورا  زيرا  دارد،  اي 

روايتفرهنگ و  پيچيدهها  را  هويت  بازتعريف  كه  است  متنوع  ميهاي  (كليفورد سازتر  و ).  ١٩٩٤،  ١د  فرهنگي  مطالعات  در 
ابعاد گفتماني و ساختاري آن تأكيد مي هويت را فراتر از واقعيتي ذاتي و ثابت مي،  هالپساسرمايمريمري، استوارت   كند. او داند و بر 

است كه اي سياسي و فرهنگي شوند و در فرآيند تغيير و چالش قرار دارند. از نظر هال، هويت پروژهها ساخته ميمعتقد است كه هويت
مي شكل  گفتمان  و  قدرت  زبان،  طريق  متغير  از  شرايط  با  آن  تعامل  و  دياسپورايي  هويت  پويايي  فهم  امكان  رويكرد  اين  گيرد. 

 .سازد سياسي را فراهم مي- اجتماعي

اي چندلايه، تركيبي و در حال خليج فارس نه ساختاري ايستا، بلكه پديدهجنوب  بنابراين، هويت دياسپورايي ايراني لارستاني در  
شود. تعامل ميان  بومي، ايراني و محلي مداوماً بازتعريف ميهاي خود و ديگري، بومي و غير تأثير دوگانه   تحتتحول است. اين هويت  

شود كه بازتوليد مرزهاي  هاي هويتي متنوع مينهاي گوناگون، نهادهاي مدرن و تجربه زيسته مهاجرت موجب توليد گفتمافرهنگ
 .دهداجتماعي و فرهنگي را نيز شكل مي

  مدت در مقصد تجربه سكونت طولاني
هاي بروبيكر، سه عنصر بنيادين در مفهوم دياسپورا وجود دارد: پراكندگي، حفظ حريم و سوگيري به سمت سرزمين  تحليل  اساس بر  

نگرد: پراكنده شدن، منطقة خارج از سرزمين ن، گروسمن دياسپورا را از منظر شش مفهوم مرتبط ميهمچني).  ٢٠٠٥،  ٢(بروبيكر   مادري
اي پويا است كه  از اين رو، دياسپورا جامعه ). ٢٠١٩، ٣(گروسمن گرايي و هويت گروهيمادري، جامعه،گرايش به سرزمين مادري، فراملي

ود در شرايط متغير، هم در كشور مبدأ و هم در جامعه ميزبان است (بوباك و در تلاش براي حفظ، بازتعريف و مذاكره بر سر هويت خ
ميان ١٣-٩:  ٢٠١٠فِيست،   پيوند  گسترش،  حال  در  و  تاريخي  مفهوم  اين  مي  ).  را شكل  اصلي  جامعه  و  مقصد  (والبك،    دهدجامعه 

٢٢٢: ٢٠٠٢(  . 

چرخند: پراكنده شدن، حفظ محور سرزمين اصلي مي كند كه همگي حول  سفران شش ويژگي كليدي جامعه مهاجران را بيان مي 
نهايي، مسئوليت حفظ سرزمين مادري، و تعريف آگاهانه   به سرزمين اصلي به عنوان مقصد  باور  خاطرات جمعي، احساس بيگانگي، 

  ).  ٢٠٠٤، ٤ان (سافر دهنده تمركز بنيادين بر سرزمين مادري و فقدان آن استها نشانهويت مبتني بر سرزمين اصلي. اين ويژگي
اي شناختي و هويتي فرد مهاجر اهميت ويژهدر غربت و تأثير آن بر وضعيت هستي  مدتطولانيسكونت    ةدر اين پژوهش، تجرب

جامعه وارد  بزرگ  آرزوهاي  با  كه  مهاجري  فرد  ميدارد.  متفاوت  توقعات  اي  تحقق  در  ناتواني  و  ديگري  انگاره  با  مواجهه  در  شود، 
هاي فرهنگي و هويتي كننده نگرش وي نسبت به شاخصگردد. واكنش او در اين مرحله، تعيينسرخوردگي مياجتماعي خود دچار  

 .خود و جامعه ميزبان است

گيرد، بلكه حضور او تحت تأثير حضور فرهنگي و غياب فرهنگي است. او از يك سو با مهاجر نه تنها از مرز جغرافيايي فاصله مي
شود. اين وضعيت منجر به نوعي است و از سوي ديگر با ناهمخواني فرهنگي جامعه ميزبان مواجه مي   روبرو  مادريفقدان سرزمين  

در نهايت،  .  سازد و نه انطباق كامل با شرايط جديد راشود كه نه بازگشت كامل به گذشته را ممكن مي دگرگونگي هستي و هويت مي 
جامعه رويكردهاي  مبناي  بر  پژوهش  اين  نظري  انسان شناسچارچوب  و ي،  مدرنيته  هويت،  پيرامون  فرهنگي  مطالعات  و  شناسي 
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1. Clifford  
2. Brubaker 
3. Grossman 
4. Safran 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش   ۶ 

    

 

محيط با  مستمر  تعامل  در  سيال  و  چندلايه  بازتوليدشونده،  فرايندي  مثابه  به  هويت  است.  گرفته  شكل  و دياسپورا  فرهنگي  هاي 
كه در بستر مدرنيته چندگانه، تجربه  اي از اين فرايند پيچيده است  لارستاني نمونه-شود. دياسپوراي ايرانياجتماعي مختلف تحليل مي

  د.  رسهاي مستمر هويتي به ظهور ميهاي نمادين و بازتعريفزيسته، مرزبندي

  پژوهش   پيشينه
وجود ندارد.   اساساً  رسد،يم  اني رانيبه ا  يمحدود است، و وقت   شدتفارس به  جيخل  هيدربارة مهاجرت به كشورهاي حاش  قيتحق  ةنيشيپ

از پژوهش١٣٩٨پژوهش حاضر هم از پژوهش صالح و وورال (شكاف،    نيا  يبررسبراي   بهره برده است و هم   ات يتجربهايي كه  ) 
اند: برساخت هويت نسل هاي برجستة ذيل بررسي كردهاستراليا، را از منظرهايي همچون نمونه  و آمريكا در يژهوبه  غرب، در را ايرانيان

)، آسيب فرهنگي و صورتبندي هويت قومي ايرانيان مهاجر در ايالات متحده (مبشر،  ٢٠١٧فرد و زكيا،  دوم دياسپوراي ايراني (اصغري
از ه٢٠١٢ ايالات متحده و نگمريمي  ايرانيان در  اجتماعي  موزش در آبه دانشگاه و    يخودمردمنگار)،  ٢٠٠١ويت پارسي (مدرسي،  )، 

(قاسمي،    شدنيصر جهانع انگلستان  قاسمي،  ١٣٨٧در  آنسوي تحصيل ادامه و وطن جلاي به)،  ١٣٩٠؛  فرايند  و    مرزها در  تبيين 
با سبك زندگي آن  ارتباط  (باستاني،   ومد  نسل   پذيري)، روند فرهنگ٢٠١١توكلي،    ؛١٣٩٦راد،  (قانعي  مهاجرت و  در اتريش  ايرانيان 

هاي مختلف دياسپوراي نسل   فرهنگي  ادغام مسئله  )،  ١٣٩٨ايراني در آلمان (سعيدي،    بازنمايي وطن درميان ذهنيت مهاجران)،  ١٣٨٢
ها در تركيه به علت نزديكي به ايران (عباسيان  و سكونت دوم آن  دياسپوراي ايراني در سوئد )، ادغام  ١٣٩٩ايراني در فرانسه (ميرزايي،  

ميلر،   انگليس)،  ٢٠١٩و  در  ايراني  دياسپوراي  ادغام  غلامي،    فرايندهاي  و  مقايسة  ٢٠١٩(سربرني  جنوب  )،  در  ايراني  دياسپوراي 
نژاد و قرشي، (حسين  ايرانمريكا و جامعهپيوندي راهبردي ميان اقليت دياسپوراي ايراني در آ)،  ٢٠١٥(صادقي،    كاليفرنيا و هامبورگ

چگونگي نزديكي و دوري در روابط )،  ٢٠١٦گرا (غلامي،  گيري نسل دوم دياسپوراي ايراني در انگلستان از دين مناسك )، فاصله٢٠١٥
اوليف،   آنجلس (مكدر دياسپوراي ايراني ساكن لس  توليد تجربه هويت ايراني)،  ٢٠١٥(مقدري،    اجتماعي دياسپوراي ايراني در آلمان

لندن (سكه٢٠١٥ ايرانيان ساكن  و غم غربت  دلتنگي  ديني خود)،  ١٣٩٨چي،  )،  از هويت  ايراني  دياسپوراي  تعريف  اوليف،   باز  (مك 
چگونگي ظهور دياسپوراي )،  ٢٠١٢مقيم تگزاس (مبشر،    نوسانات سياسي بر احساس تبعيد و عدم تعلق ايرانيان  تأثير مستقيم  ٢٠١٦

از وطنشناسي حافظه دوپارهجامعه)،  ٢٠١٢(وهابي، الف،    فرانسه  ايراني در نشينان )٢٠٠٨(وهابي،    ايرانيان دور  ، شرح زندگي غربت 
، شرح اطلس دياسپوراي  )٢٠١١(وهابي،  ، شرح مهاجران ايراني در بلژيك  )٢٠٠٩(وهابي،  ايراني از شكاف بيوگرافيك تا هويتي جديد  

ظهور يك نسل  )،  ٢٠٠٩در پاريس (ناصحي،    اي مهاجران ايرانيجامعه شناختي، فرهنگي و حرفهسنجش  )،  ٢٠١٢(وهابي، ب،    ايراني
فرامليتي و  هويتي  گروه   چند  ادغام  و  انطباق  گوناگونروند  نسلهاي  و  بهنام،    ها  (ناصحي  فرانسه  مقيم  ناهمگوني ٢٠٠٠ايرانيان   ،(  

  ميزبان و تشكيل   كشورهاي  در  همبسته  اجتماع  ايجاد   به   گرايش   شتنندا  وطن،  ترك  تجربه   از  فهم   ها،علت  دلايل،   در  ايراني   مهاجرت
  ).  ١٣٩٩هايي منزوي از يكديگر (خزائي، جزيره  در زندگي و پراكنده و كوچك ها يگروه

به دارد،  به همراه  نيز  پيشينة تحقيق مشكلاتي  با اين  ايرانيان در فضاهاي غربي  بودنِ تجربياتِ  مقايسه  قابلِ  ويژه در خصوص 
شكال ثابت  هاي چرخشيِ مهاجرت را تجربه كنند تا اَفضاي امارات متحده عربي، كه در آن مهاجران ايراني بيشتر تمايل دارند شكل

اگرچه كه ريشه را،  به طرز شگفتهاي آنآن  اين كشور  در  گاردنر،  ها  (بابار و  است  بسته٢٠١٦آوري عميق  بودنِ مسيرِ اخذِ حق  ). 
اي  ها و مجموعهاند، باعث حركتها در امارات با آن مواجهي همبستگي؛ و دشمني، ترديد و تعصبي كه ايرانيشهروندي؛ نبودِ دورنما 
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معمولاً مواردي كه  به  نسبت  كه  است  محاسبات شده  و  فشارها  ثبت رسيدهبارة  در  از  به  و  نوشته  است  فضاهاي غربي  متفاوت  اند، 
  . ) ٢٠٠٣ ،فيو(مست

  مهاجرت  به  لارستان  منطقة  مردم   اجرت اهالي لار به خارج از ايران نيز مسائلي همچون «گرايشها، در خصوص مهعلاوه بر اين 
مي  جنوبي  كشورهاي  به اقتصادي  عوامل  از  مستقيمي  تأثير  فارس»، كه عمدتاً  (باقرزاده،  خليج  مهاجران لاري  )،  ١٣٩٢پذيرد  نقش 

توسع(خليج در  لار  ةروها)  و حجتي،    شهر  د١٣٩١(وثوقي  نقش  (حجتي،  )،   زادگاهي  توسعة  در  لارستاني  عوامل ١٣٩١ياسپوراي   ،(  
 مهاجرت  به  )، گرايش١٣٨٨بر،  فارس (رحمت  حوزة خليج  كشورهاي  به  منطقة لامرد  روستائيان  مهاجرت  بر  مؤثر  اجتماعي  اقتصادي

)  ١٣٨٥آن (هاشمي،  بر مؤثر جمعيتي و  اجتماعي اقتصادي، عوامل و  فارس  لار به كشورهاي حوزة خليج  شهرستانساله ٢٩-١٥ مردان
اند. از سويي بايستي اشاره كرد كه مسئلة دياسپوراي ايراني در حاشية خليج فارس نيز با تمركز بر مسائلي طور خاص بررسي شدهبه

اكبري،   و  (عباسي  كشور  دو  روابط  برر  كويت  در  ايراني  مهاجران  تأثير  مقي١٣٩٨همچون  ايرانيان  سازگاري  و  مهاجرت  امارات )،  م 
خنجي،   (اكبري  عربي  درگير )،  ١٣٨٢متحدة  بازيگران  پيچيدگي  و  فارس  خليج  در  گردش  و  ارتباطات  تاريخي  مسئلة    عمق  در 

مقيم شهر دبي (مقدم،   ايراني  نيز شيوه ٢٠١٥دياسپوراي  و  با  )  نحوة سازگاري  و  متحدة عربي  امارات  با جامة  ايرانيان  مواجهة  هاي 
هاي برجستة مرتبط ) ازجمله پژوهش١٣٩٨ود در ميان دياسپوراي ايراني كشور مذكور (صالح و علم،  محيط آن و هويت محاسبات س

مقالة حاضرند. آن  اين است كه هيچبا مسئلة  بين مهم است،  اين  در  پژوهشچه كه  از  بر مسئلة هويت يك گروه  يك  هاي مذكور 
  اند. آنان در بين چند كشور حاشية خليج فارس تمركز نكردهفرهنگي از ايرانيان، يعني اهالي لارستان، و خصوصيات متمايز 

تمركز پژوهش حاضر بر مسئلة هويت دياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس به اين معناست كه گسست كامل بين مبدأ  
تداوم روابط بين سرزمين   ايراني در دستور كار قرار ندارد، بلكه برعكس؛ مسئلة پژوهش حاضر بر امكان حفظ و  دياسپورايو مقصد  

مادري و مقصد براي دياسپوراي ايرانيِ لارستاني و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي آن متمركز است كه پيش  
    از اين موضوع پژوهش گسترده و متمركز نبوده است.

    شناسيروش
از    اين مطالعه  ماهيت موضوع،  امريمف تحقيق و  به  بهروش با توجه  مردم هاي كيفي و  است. ويژه رويكردهاي  گرفته  بهره  نگارانه 

نگاري بر اساس درك تفهمي و فهم دروني الگوها و رفتارهاي فرهنگي شكل گرفته است و تمركز آن بر تجربه  جوهره اصلي مردم 
كنش معاني  و  افراد  استزيسته  مردم  خود  منظر  از  اجتماعي  رخدادهاي  و  مردم).  ٠١٩٨،  ١(اسپرادلي   ها  حوزمطالعات  در    ة نگارانه 

تمركز عميق    ،نگاري. ويژگي متمايز مردمكنند تا ابعاد كلان را از ديدگاه خرد و در مقياس زندگي روزمره بررسي    كوشندميمهاجرت  
شيوه و  فرهنگ  گروهبر  زيست  فرهنگهاي  و  از    .هاست ها  كه  است  روشي  تنها  روش  گروه  راهاين  در  ف  حضور و عضويت  هم  به 

مي دست  فرهنگي  مطالعرفتارهاي  واكنش  ةيابد.  نيز  و  آن،  آغاز  در  و  مهاجرت  از  پيش  لارستان  مردم  فرهنگي  و رفتارهاي  ها 
 .  كندتر اين پديده كمك شاياني ميهاي مقصد، به شناخت دقيقرويكردهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دولت

داده توليد  بر  تحقيق  واين  است  متكي  پديد  ها  و  اجتماعي  بستر  تحت  به  دارد. ة  توجهي  قابل  حساسيت  و  انعطاف  مطالعه 
ذهني زندگي انساني پرداخته و در پي تفسير معاني رويدادها نگاري به فهم بسترمند فرآيندهاي اجتماعي و ماهيت ذهني و بين مردم 

 .)١٩٨٠ها است (اشتراس و كروبين، براي افراد درگير با آن 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Spradley  
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بهره گرفته شده است. اين رويكرد    ١نگاري چندميداني مردم تكنيك  متفاوت، از    ة ميدان پژوهش در دو عرص  ردگي گستبا توجه به  
ميان موقعيت در  معنا  انشقاقبه جريان و چرخش  دارد و هدف آن آشكارسازي ماهيت پراكنده و  در   ةيافتهاي مختلف توجه  معاني 

تاريخي و در فرآيند  ةاند؛ بدين معنا كه در هر بازاي، تجربي و تاريخي انتخاب شدهصورت زمينهها در اين تحقيق بهجامعه است. نمونه
هويت، سبك زندگي و تحولات   ةجنوبي خليج فارس، ممكن است با مسائل خاصي دربار  ةدر حاشي  يگيري دياسپوراي لارستان شكل

 د. نيا به شكل متفاوت وجود دار اندوجود نداشته هاي ديگرمقصد مواجه شويم كه در دوره جوامع مبدأ و

اي  هاي مذهبي و منطقه. با توجه به تفاوت، شامل چند شهرستان، استجنوب استان فارس اي وسيعي در    منطقهميدان پژوهش  
د تا بتوان مهاجران لارستاني شيعه و سني، شهري، روستايي تر در نظر گرفته شگيري دياسپورا، قلمرو پژوهش گسترده در فرآيند شكل 

 .  و عشايري را پوشش داد

ها،  ها، صوتهاي كلامي شامل متون نوشتاري، مصاحبهشوند. داده هاي پژوهش به دو دسته كلامي و غيركلامي تقسيم ميداده 
داده  و  است  تبليغات  و  تصويري  مادياسناد  وضعيت  شامل  غيركلامي  شنيداري اجتما-هاي  و  ديداري  منظرهاي  بدن،  زبان  عي، 

 . شهرهاي مبدأ و مقصد، توصيفات افراد از محيط زندگي، رويدادها، پوشش و ديگر موارد مرتبط است

هويت فرد مهاجر با جامعه مبدأ و ميزبان و تغييرات ناشي از ة هاي پژوهشي، تأكيد بر بررسي وجوه پيونددهندهبراي انتخاب نمونه
است.   بازنمايي  نينهمچآن  مفاهيم  شكلبررسي  فرآيند  و  لارستاني  دياسپوراي  در  اين شده  در  دارد.  اهميت  آن  استمرار  و  گيري 

به صورت   شباع نظري ادامه داشت؛ يعني زماني كه تكرار اگيري تا رسيدن به  نمونه«شده نبود و  تعيينپيشازپژوهش، حجم نمونه 
  .)١٤٠: ١٣٨٧ (فليك، »هاي جديد متوقف شدمفاهيم و داده 

 دراست.  ساختاريافته با مهاجران ايراني ساكن جنوب خليج فارس انجام شدههاي نيمهها عمدتاً از طريق مصاحبهآوري داده جمع

 كه «اشباع يابد مي پايان هنگامي اندازة نمونه انتخاب اين روش، است. در شده نظري» استفاده گيريروش «نمونه از پژوهش،  اين

جا كه حجم نمونه ). از آن١٤٠:  ١٣٨٧گروهي از موردها حاصل شود؛ يعني چيزي جديد به دست نيايد (فليك،   يا مقوله  نظري» يك
داده   تحقيقاتدر   اشباع  با سطح  ازپيش  ٢ها كيفي  و  تحقيق كاملاً مشخص  نمونة  دارد، حجم  لحاظ كردن تعيينارتباط  با  نبود.  شده 

به تكاشباع نظري مصاحبه نفر مورد  ١٥  . در اين راستاشدبندي و تحليل آغاز  رار مفاهيم ادامه يافت، سپس روند مقولهها تا رسيدن 
نفر در طول نگارش پروپوزال و انجام پژوهش با افراد متعدد از مردم  ١٥مصاحبه قرار گرفتن و لازم به ذكر است كه علاوه بر اين  

لارستاني همچنين  و  پژوهش  ميدان  در  رفتساكن  در  كه  اين وآم هاي  بر  علاوه  است.  شده  انجام  بودند،  ساعاتد  زيادي  ها،  هاي 
اند به بحث و  ويژه افرادي كه ساليان سال در كشورهاي جنوبي خليج فارس زندگي كردهحضوري و تلفني با پژوهشگران، مطلعين و به

نشستم.گفت نيمه   وگو  ايراني  مصاحبه  مهاجران  با  وساختاريافته  امريمف  براساس  و  پرسش  لارستاني  شرايط  داراي  پژوهش  هاي 
گويند كه چه كساني و داراي چه شرايطي را بايد براي انجام پژوهش انتخاب شوند. نكته اساسي در ضوابطي است كه اين الزمات مي

ويدادها و ها، رها، خبرها، عكسها، رفتارها، كنشهايي كه در ميدان از زمينه ها و راهنمايياين زمينه كه فراموش نشده است كمك
تدريج به مخاطب فضاي  اما به   ؛گرفته اگرچه با سؤالات از پيش مشخص شروع شدهاي صورتمصاحبهويژه تاريخ گذشته و ... است.  

روايت مهاجرتياز تجربه  )٢٠٠٦(جورجاكوپولو،    هاي شخصيكافي در جهت  دادههاي  داده شد.  در  اش  پژوهش    ٤زمان حدود  هاي 
هاي موجود در خصوص ارتباط اعضاي دياسپورا با  . به دليل حساسيتكه در ادامه روند آن تشريح خواهد شد  اندشدهآوري  جمع  سال
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1. Multisted Ethnography  
2. Data Saturation  



 
 
 
 
 

 ٩ مشكلة هويت دياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس  

 

 

هاي مرتبط با موضوع  آوري داده استفاده شده است. يافتن نمونه ترين تكنيك جمعگيري گلوله برفي به عنوان مهمكشور مبدأ نمونه 
ديده، مانند پناهجويان، را ممكن است به همراه داشته هاي آسيبامنيتي براي گروه  سياسي و پژوهش در موضوعاتي كه مخاطرات

   ).٢٠٠٩(كويل و برينكمان،  بر استباشد فرايندي پيچيده و زمان

نيز در جريان گردآوري داده  گيرينمونههمچنين   استفاده شده است؛ چراكه به منظور نگاهي جامعهدفمند  به نحوة تشكلها  ر  بندي دتر 
هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و دانشجويي  هاي مختلف فعال در حوزهدياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس به صورت هدفمند انجمن

  متخصصان انجام شده است. ها مصاحبه با آن  مسئولينانتخاب شده و با 
به  .  هاي شخصي خود را آزادانه بيان كندشود تا روايتمي شوند و سپس به فرد اجازه داده  هاي باز آغاز ميها با پرسش مصاحبه

گيري علاوه بر آن، نمونه . برفي براي دسترسي به افراد مرتبط استفاده شده استگيري گلوله هاي سياسي، تكنيك نمونهدليل حساسيت
هاي تر تشكلجانبهنظور بررسي همهمهاي فعال مذهبي، سياسي، فرهنگي و دانشجويي به ها و گروه هدفمند نيز براي انتخاب انجمن

مطالعه است. دسترسي اوليه از   تحتكنندگان، تجربه واقعي پديدة  ملاك اصلي براي انتخاب شركت.  شده است  دياسپورا به كار گرفته
خواسته    امريمف تحقيق، افراد جديد شناسايي شدند. پس از هر مصاحبه، از مطلعين  طبقشده و سپس  هاي قبلي فراهمطريق آشنايي

  . تر شودبرفي بزرگگيري گلوله شد افراد مرتبط ديگري را معرفي كنند تا زنجيره نمونه
  توان به صورت زير خلاصه كرد:شمايل كلي روش پژوهش را مي

 ق يامريمف تحق

↓ 
 نگارانه مردم  يفيك كرديرو

↓ 
 فارس) جخلي ↔چندگانه (لارستان   يهادانيم 

↓ 
 ها (مصاحبه، مشاهده، اسناد) داده يآورجمع 

↓ 
 نظري  اشباع تا → يبرفهدفمند + گلوله  يريگنمونه 

↓ 
 ياهيماو درون يريتفس ليتحل

↓ 
 يلارستان ياسپوراي د تي هو نييتب

    ها يافته

  تصميم به مهاجرت (در سوداي مهاجرت يا ناگزير از آن) 

هاي پس از  روها در سالو افزايش درآمدهاي خليج  ١٩٦٣/١٣٤٢خانواده در قطر از سال  وكار  ، مجيد بر كسبشوندگانمصاحبهدر بين  
اشاره مي  ١٣٠٢تأكيد كرده است. خليل نيز به علت مشابهي در حدود سال  ١٣٨٤ كند. ايمان نيز، كه  در بين دو نسل پيش از خود 
جا مغازه داشت و ساير اقوامش نيز  يت شده كه پدرش در آنسالگي و با ويزاي خانوادگي وارد كو١٦است، در  تر ساكن شيراز بودهپيش

سالة خود و دو  ٢٠جايي بين امارات و عمان را بهبود شرايط كاري دانسته و مصطفي دليل حضور  اند. ابراهيم علل جابه جا بوده در آن 
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زيسته، كه مطالعة ميداني بسياري نيز   نظران بوميِ داراي تجربةداند. همچنين در مصاحبه با صاحبتر در كويت را كار مينسل پيش 
ابراهيميدر اين خصوص كرده  اِوَزياند، آقاي  به سابقة تجارت  آنان در كويت، دبي، بحرين و  پور  با بمبئي و حضور  هاي بندرعباس 

ي كسب درآمد ، به علت ناسجاديتي شغلي و تلاش برا١٣٤٧به ايران بازگشت و مجددا در آبان  ١٣٣٩كند. او در آبانقطر اشاره مي
محدثه نيز با ويزاي اقامه و از طريق كار دولتي برد.  گردد و از مزاياي تجارت با بندر هرمز و ديلم نيز بهره مي تر، به دوبي برميمناسب

رت جا به دنيا آمده و بزرگ شده است، به قطر مهاجاند و او نيز در همانهمسرش، با اصالت لاري كه خانوادگي در قطر زندگي كرده 
آذر در  نيز علت مهاجرتش،  است. رقيه  ازدواج عنوان مي١٣٥٦كرده  را  ابوظبي  به  به،  او  تردد كند. همسر  ابوظبي  به  صورت قاچاقي 

ويزا سختمي الزامي  صدور  براي  كه  نميكرد  آنگيري  در  وي  ميكرد.  كار  لارستاني  اهالي  ساير  و  اقوام  با  اين  جا  بنابراين  كرد. 
  اگزير دانست.  ها را بايد نمهاجرت

  ورود به مقصد 

عناصر هويت دليل ترك  به  ميزبان  به سرزمين  ورود  ابتداي  در  و مهاجر  متفاوت  عناصر  با  برخورد  و  مادري  مانوس سرزمين  و  ساز 
ابهام و سردرگمي فرو مي نوعي  در  ميزبان،  از شدت علاقناآشناي سرزمين  نه  با    ةرود؛ حالتي كه  برخورد  در  مادري  به سرزمين  او 

دل بكند و با عناصر ها  آندست يافته است كه بتواند از  ها  آناعتقادي به  عناصر هويتي آن اثري هست و نه به نوعي يقين در بي
خود، به سه   تواند دوام زيادي داشته باشد و در نهايت اي، چنين وضعيتي نمياو در اين وضعيت آستانههمراه شود.    ميزبانسرزمين  

مي منجر  ديگر  هويتي  وضعيت  ميگونه  سعي  دياسپورا  هويتيشود؛  تعلق  كه  همچنان  هويت اش  كند  عناصر  و  فرهنگ  به  ساز  را 
آفرين ميزبان برقرار كند و با افزودن عناصري از فرهنگ ميزبان به مجموعه  كند، تعاملي سازنده با عناصر ارزش سرزمين خود حفظ مي

تر كردن برخي رنگكردن هويت اصلي خود، با كمود، به ساخت هويتي هيبريدي دست بزند و بدون نگراني از گمساز خعناصر هويت
ها به حفظ حيات هويت و فرهنگ خود در  هاي ديگر وام بگيرد و با تركيب آنعناصري را از فرهنگ  ،هاي هويتي فرهنگ خودجنبه

  .شكلي جديد در سرزمين ميزبان ادامه دهد
ايران را خيلي رغم تولد در قطر،  هاي او، حسينگويد كه دور از ايران است. بچهمكرر براي ايران در زماني مي  دلتنگيز  محدثه ا
. البته آسايش و آرامش اينجا  اندپرس ها هم دغربت خيلي بده! از روزي كه به قطر برگشتيم حتي بچهدهد: «و ادامه مي  دوست دارند
بلد نبود و حتي  «محدثه قابل تشخيص است:    ةو مقصد در خانواد  أساز مبدويت. تعامل عناصر ه»بيشتر است همسرم اصلاً فارسي 

حرف مي زور  به  بچهلاري هم  از  را  فارسي  ميزد.  به لار  هربار  است.  مسلط  را  و هندي  انگليسي عربي  او  آموخت.  با هم  ها  آييم 
   .»گرديمآييم و با هم بازميمي

شوهرم در  گويد: «» است و ميبه هيچ عنوان  ، پاسخ محدثهاين حوزه  و مشكلات احتمالي  و تعاملات  در رابطه با مسائل مذهبي
گيري؟ بسيار احترام نميمرخصي    ،شود كه فردا تاسوعاستخيلي اوقات كارفرمايشان به همسرم يادآور مي  .هاستكار دولتي بين عرب 

مراسممي ميگذارند.  برگزار  اينجا  خوب  خيلي  هم  اسمحسينيه   .شودها  و  است  داير  روز  هر  حسينيها  دارد.  خاصي  ها  لاري  ةهاي 
البته حسينيگراشي  ةحسيني  ،داشتيم بود و  ها  ها بسته شده است. حسينيه جهرميها و گراشيها. الان حسينيه لاريجهرمي  ةها هم 

يم. مراسم خيلي سنگين و پرشوري دارند حتي از  رويم آنجا. اما مثل ايران كه در خيابان باشد ندارهنوز هست و در محرم و صفر مي
  . »ايران هم بهتر. من هميشه دوست دارم محرم و سفر را اينجا باشم
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كند. محدثه همچنين به نكتة آخر بر تعامل سازندة دياسپور در برساختن هويت خويش در تعامل سازنده با جامعة ميزبان دلالت مي
مشترك قطري اشاره ميهاي شيعه در حسينيفعاليت  در ه  ميزبان  و زيبايي جامعة  با تنوع و شكوه  تعامل سازنده  و  بسيارند  كند كه 

ولي جاهاي ديگر همه چيزش عربي   ؛ستا  ها همه چيزش ايرانيفقط حسينيه جهرمي تجربه كرده است: «  طوراين مراسم محرم را  
از احصاء سعودي مي  زيباترحرف  ،ترباشكوه   بسيار  ؛كندخواني ميآورند و روضهاست. مثلاً شيخ  در    .هاي  يادم هست كه  من بچگي 

آن دعواها و   جا خيلي از مفاهيم عاشورا را بهتر متوجه شدم.شنيديم. اما اين فقط يك چيز تكراري هر سال مي  .رفتيمايران روضه مي
  ».هايشان اعتقاد دارندكنند و خيلييآيند و شركت مايد؟ اصلاً تازه اينجا اهل سنت هم ميمباحثات شيعه و سني را تا الان ديده

به  را،  غيره،  و  ايراني  براي  براي همه،  ميزبان  جامعة  احترام  و  عاشورا  زيارت  قرائت  قطريمحدثه  از سوي  اصيل  خصوص  هاي 
كند  تو صحبت مي قدر با احترام با  نآگذارد.  بگويم قطر تنها كشوري است كه به همه ساكنين احترام مي   بتوانمشايد    شود: «يادآور مي

بازگشت    ، موضوعكندبه آن اشاره مي  محدثهاي كه  ترين نكتهمهمصادق است.    هاالاصلقطري» كه فقط دربارة  كه حدوحساب ندارد
اما دوري خيلي سخت است. الان هم   ،هرچند اينجا راحت است  . آيمبه قطر نمي  ،اگر به جواني بازگردم«  گويد. وي ميستبه ايران ا
به ايران برمي  ،شدندها راضي مياگر آن  .ماهاطر فرزندانم ماندفقط به خ اما همسرم اصلاً تمايل به ايران آمدن ندارد.   .گشتيمحتماً 

دارماين زيادي  دوستان  دارندبه   .جا  من  به  محبت  خيلي  همسرم  خانواده  ديگري   ؛علاوه  چيز  خودم  خانواده  ايناما  تعارض اند».    جا 
بر  دلبستگي مبتني  ايران و عناصر جامعة ميزبان درهاي  و خانوادگي  اعضاي خانواد  ميراث فرهنگي  مقيم قطر خواست  انتخاب   ة  در 

براي دياسپورا رقم را، ظاهراً به مدتي نامعلوم،    ناپذيرنوعي سرگشتي دائم و گريز  كه  خوبي قابل فهم استهمقصد آتي براي زندگي ب
  . زده است
كه با «نبود قاشق بر روي سيني ناهار» در «خانة كفيل    گويدپس از ورود به ابوظبي ميش  از تجربيات  ،شوندهديگر مصاحبه  ،رقيه

شب دهد: «نزديك  ». وي ادامه ميها فهماند كه قاشق به من بدهندبه آن   همسرش» شروع شده و او نتوانست بخورد و همسرش « 
تا وارد شديم   .بزرگ و با امكانات فراوان است  ايمان مجموعهكردم خانهتصور مي  . كه همسرم اجاره كرده بود  رفتيم  ايبه سمت خانه

صبح تنها  ٤از  كار همسرش نيز «به». پس از شروع مان است!؟ خوابه است. به همسرم گفتم اين خانهديدم كه يك واحد كوچك يك
من   .رفتصر مجدد به سر كار ميع  ٤  گشت وبعدازظهر برمي  ٢:٣٠و هيچ ارتباطي با كسي نداشتم. همسرم ساعت    تلفن  .شدممي

را از پشت مي.  ت بيرون آمدن نداشتم امعمولاً جر جا را بلد نيستي». بحران  گفت تو زبان آنبدان جهت كه مي  ؛بستهمسرم درب 
طبع تند ها حتي در استفاده از قاشق و چنگال و  طبيعي بوده و تعارض ارزش ،  جهان جديد براي رقيه در ابتداي وروددر زيست  حضور

  غذاها براي او از پيش هويدا نشده بود.
نيزساكن شارجه،  مريم اماراتخودمونياز    ،  اوَِزيو    هاي  واسطة پدرش شنيده است كه سپس با «عضوييت گروه به  ها بيشتر از 

و را صورتبندي كرده  شده» و تجربيات زيستة ا  ها نيز آشنا با ديگر خودموني  ،كه مديريت آن بر عهده يك اوَِزي استتئاتري ايران  
مي است.   نشان  اِوَزياين  كه  خودمونيدهد  و  سرمايهها  و  تجارت  و  بازار  در  فقط  نه  دارندها  حضور  دبي  نيز  بلكه    ،گذاري  هنر  در 

  دهد: طور توضيح ميواسطة زبان و اينها را بهوي ميراث فرهنگي خودموني .اندفعال
ها اصرار ديدم كه خيلي از خودمونيمي ،زنند، زماني كه در امارات نوجوان بودمها با همديگر خودموني حرف مياصولاً خودموني «

اين   چرا  كه  بود  براي من عجيب  و  كنند  فارسي صحبت  فرزندشان  با  مي داشتند كه  فارسي غلطي هم صحبت  اتفاق  و خيلي  افتد 
  شد».  مي

 او كاملا آشكار است. همچنين  ،  "ايران"مفهوم  ، با  مريمها در اين بخش از سخنان  ارجاع به هويت مشترك كلان بين خودموني
ها «يكي از اين خودموني   :شوندشهروند امارات تلقي مي  كه الان وطني يا  كندرا نيز لحاظ مي  هاييميل به هويت خودموني لارستاني
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هايي كه كارهاي من در آن  وطني دبي از افراد بسيار فعال و حمايتگر هنر در وزارت فرهنگ و هنر دبي است كه همواره در نمايشگاه
دارد حضور مي ايشان صحبت كردم  .يابندوجود  با  نزديكي مي  ،هرگاه  با مناحساس  كنند چند كلمه كوتاه فارسي  سعي مي  و  كنند 

در مراكز دولتي سا مشغول كار هستند. به من   هاستسال  به خصوص وقتي كه  ؛اندها اماراتي شناخته شدهحبت كنند. اما خب اينص
 هاي كنند حضور پررنگي در نمايشگاههرچند نگفتند مربوط به كدام منطقه لارستان هستند. سعي مي  ؛يك بار گفتند خودموني هستند

  شند. اسمش خليل عبدالوحيد است».  مربوط به ايرانيان داشته با
ديگر   كشوري  به  مهاجرت  يا  ايران  به  بازگشت  پيرامون  ميمريم  اشاره  آتي  سكونت  محل  تصميم  در  تشتت  فكر كندبه   »  :

يا به صورت كاري يا   ؛كنم كه برخواهم گشتجا طولاني باشد و به كشور ديگري خواهم رفت. ولي احساس ميكنم ماندنم ايننمي
 آن  حتي به  ؛بينم كه بخواهم در ايران زندگي كنماما نمي  ،دانم چرامي. نو كشوري ديگر  )امارات(  جا وبرگشتي بين اينرفت  صورتبه

دچار چالش شده و    تدريجبهكه پيداست حس عدم تعلق صددرصدي يا تعلق به موطن در دياسپورا  . همچنان»ام تا الانفكر هم نكرده
  .مبهم است، اين پرسش كه به راستي مقصد آتي كجاست پاسخسرگشتگي و 

و    شوند، در جايگاه حسابدارسال اول را بين قطر و ايران تردد كرده و در فروشگاه خانوادة عمويش، كه قطري محسوب مي٥ مجيد
ش سال توانست با پارتي و رشوه و غيره اقامه موقت خانم و فرزند٥از  انباردار و اكنون مدير فروش مجموعه كار كرده است. وي پس  

  كند.  قيد مي ر ايام تعطيلي تحصيلات فرزندمو سفرش به ايران را سالي دو بار و د .دا بگيرر
گويد: پيش از  مي  و رفتار جامعة ميزبان با آنان  هاي مقيم قطرلارستاني  جهانمجيد در ادامه از نقش سياست و تاثير آن بر زيست

با عربستان قطريدرگيري داشتندهاي سياسي قطر  به ما  از تحريم توسط عربستان و همكاري    ؛ها نگاه بسيار تحقيرآميزي  اما پس 
شان به ما ايرانيان بسيار  يران گفتند و مردم نيز نگاههايشان بسيار از دولت كريمه اها در رسانهمردان آندولت قطر با ايران و دولت

بخش زيادش    .وكار خوب در ايران استاندازي يك كسبام راهپردازد: آرزو و برنامهدر ادامه به آرزوي ديرينه خود مي  ويتلطيف شد.  
ت. اين دو موضوع موي من را  هاسهاست و بخش ديگرش موضوع هويت بچهخاطر نزديك بودن به پدر و مادر و مراقبت از آنبه

امكان ساختن    فقدانبحث هويت فرزندان و از سوي ديگر  بازگشت به ايران و لارستان و از سوي ديگر  . دوگانة  »سفيد كرده است
ده است. اينكه هويت كرصلب    را  وار قرار داده و از وي آسايش روانيشرايطي با رفاه مناسب در ايران مجيد را دائم در وضعيتي برزخ

  هاي ابدي ذهن اوست. شود و اقتصاد را چه كنم!؟ پرسشفرزندان چه مي
  تثبيت فرد مهاجر در مقصد و سكونت در آنجا

هاي مهاجرت، نظام ارتباطي مهاجر با جهان جديدي است كه ناگزير از تعامل با آن است. در اين مرحله شاهد  ترين چالشمهم يكي از  
وكار به از طريق يادگيري زبان مقصد، فهم قواعد و سنن اجتماعي در بازار كسب  كه  تلاش مهاجر براي خوديابي در مقصد هستيم

مهاجر   در قبالمقصد    ةي منفي جامعها همه چيز بر وفق مراد دياسپورا پيش نرود و شاهد سوياگرچه ممكن است ه  آيد؛درمينمايش  
اقامت  .باشيم طول  در  بارها  است  ممكن  موقعيتش  دياسپورا  تعارض  در  گاه  و  بگيرد  قرار  قضاوت  يا  انتخاب  براي  تراژيكي  هاي 
آور كند. از اين گذشته،  و ملال  يعيني را بيش از پيش تكرار_ذهنيتواند اين مخمصه  و مقصد ميأ  اجتماعي مبد_هاي فرهنگي ارزش 

بدين  ة لئچالش ديگر مس است.  از خواستهپارادوكس مهاجرت  با دو دسته  است  و هنجارمعنا كه مهاجر همواره ممكن  رودر رو ها  ها 
اين  اجتماعي، رسانه و قوانين، طلب  بوسيله ساختار  از وي  با جامعشود: نخست؛  ه مقصد شود و خواسته شود كه هرچه  همان شدن 

از مهاجر توسط عرف اجتماعي و   ،. دوم كنداعمال  اش  اي كنش بپذيرد و در زيست اجتماعيبيشتر هنجارهاي مقصد را به عنوان الگو
  . ميزبان به هيچ صورت نكاهد ةو از خلوص جامع كردهمقصد حفظ  ةشود كه تفاوت خود را با جامعحتي خود قوانين خواسته مي
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سالگي   ٢٠-١٨گويم تا  كنم در رابطه با دلتنگي ايران، و ميهايم صحبت ميوقتي با بچه«دارد كه:  محدثه در اين رابطه اظهار مي
بوده  ايران  آندر  ميام،  پاسخ  سالها  آن  از  بيشتر  اما  ميدهند  پاسخ  هستي.  قطر  الان  نهها  به    ،دهم  مربوط  دارم  خاطره  هرچه 

  ها مجبورم اينجا باشم». خاطر همسر و بچهكه به جاست. اما چه كنيمآن
پاسخ مي ندارند؟  پاسپورت قطري  پرسيدم كه چرا  اين  به  آناز خديجه راجع  به  داده دهد:  تعريف ميها  پدر همسرم  كرد كه  اند! 

كردند. ضوع را تعريف مي بزرگترها هم يادم هست اين مو  ةهم  .آوردندپاسپورت را در سبد كرده بودند و جواز قطري را درب منزل مي
اند كه شايد ديگر نتوانيم به ايران بازگرديم. به همين ولي آن موقع جواز ايراني يك اعتبار ديگري داشت؛ البته اين ترس را هم داشته

برنداشتند را  اقوامشان جواز  از  فرزندانشان همواره گله مي   ؛خاطر هيچ كدام  نگرفتيداما الان  از پدران كه چرا  پاسخ  آن   .كنند  ها هم 
  ها از جواز ايران بالاتر باشد. اي خواهد رسيد كه جواز اينفهميديم دورهدهند ما چه ميمي

با تحص دانشگاه معتبري است براي وطنيل فرزندانش مييسجاد در رابطه  بسيار  ها رايگان است و  گويد الان دانشگاه قطر كه 
ها  بچه گيرند.دهند. براي ايرانيان خيلي سخت ميحالت پولي هم اجازه تحصيل نمياما به ايرانيان حتي همين    ؛براي مهاجران پولي

نه آن هم هيچگاه بهش فكر نكردم كه از خودم «. كشورهاي ديگر چطور؟  »گويند محيط ايران براي ما سخت است زندگي كنيممي
    دور باشند خودم راضي نيستم به اين ماجرا».

به همين دليل لاري خيلي    ؛ها فارسي حرف زدم من از اول با بچه «  قطر به نكاتي جالبي اشاره نمودمحدثه پيرامون آموزش در در  
بچه براي  بود  فراهم  فرصتم  اين  بلدند.  بروندكم  عربي  مدارس  كه  من  برايشان    ؛هاي  مدارس  پدرشان  دولتي  دليل شغل  به  اتفاقاً 

مي نهمجاني  گفتم  اما خودم  آن صورت  ؛ شد.  در  ديگر  كه  توانستم    چون  آن نمي  به  اولم  كه در خانه  دختر  بدهم. وقتي  آموزش  ها 
اما الان خيلي وضعيت خراب شدهمدرسه ايراني مي بود.  باز وضعيت مدرسه خيلي بهتر  از لحاظ معلم كه كم هست و اينكه   .رفت 

. در »شدا پسرانه بود كه خيلي بد ميها دخترانه و عصرهپارسال در يك مدرسه صبح  اند.مدارس دخترانه و پسرانه يك ساختماني شده
هرجور كه  اينطور نيست كه مردم    .اينجا قانون است و شيخ بر روي حجاب تأكيد زيادي داردو گفت «  رابطه با آزادي پوشش پرسيدم

رشان  ها هم فقط سحتي خارجي  .شودگيري مياما از لحاظ بدن سخت  ؛در خيابان بگردند. از لحاظ سر مشكلي نيست  دوست دارند
توانند وارد شوند. اينجا حجاب بدن بايد رعايت شود  شورت و ممنوع است و نمي  ،حجاب ندارد. در ادارات اطلاعيه زده كه آستين كوتاه

  حجاب سر مشكلي نيست». 
سرعت به  ديدم به  كلاً فضاي ابوظبي برايم دلگير بود و هر وقت يك ايراني مي  «  چنين گفتراجع به ارتباطات خود اين  نيز  رقيه

ها بود چون از لحاظ فرهنگي بالاتر بودند، زبانداديم كه به هم سر بزنيم. ميلم البته بيشتر به ارتباط با فارسيهم تلفن و آدرس مي
  ها هم به همين ترتيب». گراشي ،كردند با اِوزَي خودشان باشندها در بازار سعي مياِوَزي

الان مدير يك گالري هستم و كارهاي هنر درماني و هنرهاي اجرايي را هم به : «من  گويدميراجع به شغل و كارش    هم  مريم
مي پيگيري  خودم  شخصي  كارهاي  باشمعنوان  داشته  آقابالاسر  نيستم  مايل  اصولاً  اصالتاً   .كنم.  كه  است  آقايي  گالري   صاحب 

درك كساني كه  .  هنر بسيار غني است  ةفضاي شارجه در حوز  .البته كفيل اماراتي دارند  ؛هستند و پاسپورت امارات را ندارند  ١فيشوري 
خاطر حضور شيخ شارجه آقاي شيخ سلطان بن محمد القاسمي  كنند بسيار غني است. به ويژه بهرا مديريت مي  جهفضاي هنري شار

هنر هم    يبه معناگراي  ،كند بلكهبه اقتصاد در هنر نگاه ميكند. ايشان نه فقط  گذاري مياست كه علاقه زيادي به هنر دارد و سرمايه
كنند  شوند و خيلي كم فارسي صحبت ميفرد ديگر به نام محمود ركني كه اصالتا اِوَزي اند اما الان اماراتي محسوب مي.  توجه دارد

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  . روستايي در شهرستان اوز  ١
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ها هم با بچه  ؛كنند صحبت مي  اوزيانواده  مگر اينكه جمع كاملاً ايراني باشد. طبيعتاً پوشش كاملاً عربي دارند. جالب است كه با خ
م اهپسرش را من نديد  .دبي است   ةاي دارند كه زادساله  ٢٤ايشان پسر    ،مثال ديگر همين آقاي صاحب اين گالري  زنندميحرف    اوزي

  كند. صحبت مي خودموني و اما با پدرش انگليسي ؛فارسي صحبت كند 
چون   ؛شوندخت ميها خيلي سريع اُام با خودموني من دقت كرده  گويد « ميو ايرانيان    هاي ديدگاه اعراب به خودمونيمريم درباره 

در دستشان موجب اين نزديكي شده است. مثلاً بازار طلا ادويه    تجارتالايام به سمت امارات و گرفتن  ها از قديممهاجرت خودموني
گرداندند. خيلي ها ميي در گذشته بازار را ايرانيان يا همان خودمونيطور كلشود. بهها گردانده مي ها و لاريهاش توسط اِوَزيخيلي

پدرم اِوزَي   ، گويم بلهگويد خودموني؟ كه من ميدهم بله. بعد ميمن پاسخ مي  ،اوقات شده كه عربي از من بپرسد كه ايراني هستي
هاي امارات موضوع مهمي است كه  دانستم براي عرب دارند. واقعيتش من نمي  ها همه پولگويند آهان اِوَزيمي  يبعد هم گاه  .است

ام داشتهي هم  مهم ديگر  تجربة  .مثلاً در امور دولتي واقعاً اثرگذار است  .ولي متوجه شدم كه از قضا بسيار مهم است  ؛خودموني باشم
  مهم است». مذهب هم كه هم 

اي مذهبي است همين  جامعه قطر جامعه«:  گويدميپارادوكس مهاجرت  ها و موضوع  ها به خودمونيطه با نگاه قطريمجيد در راب
البته آن بيشتر شود  را بپذيريم ندارند و حتي  ما مهاجرين آداب و عادات آن  كهها هيچ اصراري  امر باعث شده پوشش خانم من  ها 

هاي قطر هم رواج يافته است مثل كالاها بين عرب  بارةهاي ايراني درباشند. برخي واژهند مهاجرين از سبك زندگي قطري جدا  امايل 
  . »گاگرمهياوه و  ،پسته فندقي، زعفران نگيني، كشك

الاصل هاي ايرانيقطري  .ند با مهاجران ايران ازدواج كننداها خيلي كم مايلقطري«او در رابطه با ازدواج و پوشش اظهار داشت  
هاي مهاجر ها ازدواج كنند. اكثريت زنان خودموني الاصلدهند كه ايراني بودن خود را انكار كنند و تلاش كنند با قطرييهم ترجيح م

    د».پوشنلباس عربي مي از مرداندرصد ٢٠روند و حدود سمت عبا پوشيدن مي
خيلي از « كند:  نمايي اشاره ميقطري  براي خود  ،هالارستانيويژه  هب  ،در ارتباط با همين موضوع سعيد به تلاش دياسپوراي ايراني 

  ة هاشان نصب كردند تا بتوانند فشار جامع اند و پرچم قطر را بر سر در خانه شان عكس ايمان قطر را زده ها بر روي ماشينخودموني
داند. از سوي  ن در فرهنگ قطري ميهاي ذوب شد. خليل تلاش براي پوشيدن لباس قطري را از نشانه »قطر را حسينه خود كم كنند

بودن اين تلاش ميديگر حسين از بي تواند هويت ما را قطري سطح درآمد و نوع شغل تا حدود زيادي مي  ةدر جامع«گويد:  فايده 
 شود».ن نميباز غيروطني بودنمان پنها ،نشيني برويم و قليان و ديگر آداب اجتماعي ايشان را تقليد كنيمكند. ما هرچه به شبآشكار 

ها ي متفاوت را شود شما زبانها باعث ميمليت   ةبرخوردهاي متنوع در حوزي ديگر مطرح كرد:  نحو محمود موضوعات فوق را به  
بگيريد لار   و  ياد  كني.  لهجه  ،لبناني   ،مصري  ،اماراتي  ستاني،استفاده  و  زبان  همگي  و...  ياد  هندي  شما  كه  هستند  متفاوتي  هاي 

امارات آمدندمي به  بعد  و  بودند  ايران  در  را  جواني  دوران  كه  ايرانياني  مدل خودشان صحبت كنيد.  به  كدام  با هر  اگر    ،گيري  حتي 
اند، از ايران  هم داريم كه هرچند اندك  دشان را دارند. كسانيودرصد ايرانيت خ٨٠_٧٠باز هم تا حدود    ،سال هم در امارات باشند٥٠

  گويي».دانم از چه ميگويد من نميمي ،هستي ستانيگويي تو لارها ميطور كلي خود را تغيير دادند و وقتي به آناما به  ،آمدند
  هاي دوم و سوم و تفاوت پرابلماتيك براي هويت ايشان نسبت به نسل اول وضعيت دياسپورايي براي نسل  ةتجرب

هاي دوم سوم، تمايل به توطن در سرزمين جديد است. هر مهاجرتي بنا به ضروتي خاص، ل غالب در ميان مهاجران، بويژه نسل مي
... رخ مي يا  معيشت  بيماري، تحصيل،  از همينهمچون جنگ،  بهدهد؛  انتظاري  اين  آرو شايد  رفع  از  كه پس  باشد  ن ضرورت، جا 

اما تجرب داده است كه گروه عمدهمهاجر به وطن خود بازگردد؛  به بازگشت ه نشان  بهبود اوضاع نيز تمايلي  از مهاجران، پس از  اي 
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نيافتني است، گيرد. براي اين گروه، وطن يك خيال دستقدرت بيشتري مي،  هاي بعديويژه در ميان نسل ه ندارند و ميل به ماندن، ب
  اند. جغرافيايي انباشته از مخاطره و اضطراب كه به خاطر بيرون آمدن از آن، لطمات زيادي را متحمل شده

ها پاسخ ام، آن ن بوده سالگي در ايرا  ٢٠_١٨گويم تا  كنم در رابطه با دلتنگي ايران، و ميهايم صحبت ميوقتي با بچه «  خديجه
سال مي آن  از  بيشتر  مامان  آندهند  كنم  چه  هستي.  قطر  الان  نميها  متوجه  با  ها  كه  هم  هرچقدر  چيست  من  براي  غربت  شوند 

  آسايش باشد. براي ايشان هرگز وطن آن معنايي كه براي من دارد را ندارد». 
دانم فرزندانم  اما بعيد مي  ؛به ايران برگردم   ،شرايط خيلي خوبي رسيدخواهد اگر روزي به وضع مالي به  دلم مي«  معتقد است  خليل

ها ندارند و و اينترنت را بهانه خواهم به ايران برويم آن شوقي كه من دارم آنزيرا وقتي سالي يكبار مي  ؛باشندچنين تصوري داشته  
  شود».  لغوكنند كه به نحوي سفر مي

انقلاب به همراه همسرم بعد از ازدواج   من زمان زيادي را خارج«  گويدمي  رقيه امارات، كويت و قطر. از قبل  از كشور بودم در 
گشتيم و باز براي همان شرايط ترين دليل اين اقدام ما بود. هر بار با بهبود نسبي بازميشرايط اقتصادي مهم وضعيم كه مهاجرت كرد

مهاجرت به  كشورها  همان  ساكن  بستگان  تشويق  و  ميمي  رو  سابق  قرباني  واقعا  فرزندان  بين  اين  در  البته  تا آورديم.  زيرا  شدند، 
ما براي    .ندارند  خيلي  رابه ايران  احساس ما  ها  آن داديم. بنابراين  مان را تغيير مي خت بگيرند مسير زندگيآمدند به شرايط جديد اُمي

ودن. بنابراين آن دلبستگي ما را به ايران ندارند. ضمن اين  فرزند ما ب  ةها به واسطولي آن  ؛شغل و مسائل اقتصادي مهاجرت كرديم
  .  »ثير نبوده استأتعالم وطن ماست و ... نيز بي ةبرخي افكار جديد كه هم

گذاشت اشتراك  به  ما  با  را  خويش  افكار  و  تجربيات  لارستاني  دياسپوراي  از  دومي  نسل  يك  عنوان  به  اِوَز  «  مريم  مردم  نگاه 
بچمريمر شدن و همان تكرار هميشگي بشريت. در سفر پارسال هم به اِوَز احساس كردم من   ،ازدواج  ؛گردديهميشه حول محور بقا م

 .ها نسبت به من عمدتاً در باب ازدواج و بد بودن تنهايي استهاي آنها و عموها و پسرها هيچ ارتباطي ندارم. دغدغهبا دختر عمه
  . بينمها موضوع ازدواج و فرزندآوري را خيلي پررنگ ميطور كلي بين خودمونيكند. بهها را متعجب ميدهم آنهايي كه من ميپاسخ

جاست كه اگر دختر  جالب اين  ةها. ولي نكتاين خوب نيست در بين خودموني  ،سال و ازدواج نكند٤٠برسد و پسر به    ٣٥دختر به سن
  .  »اين ديگر اشكالي ندارد! ،ازدواج كرد و طلاق گرفت 

بسيار مهمي   ةخانواده انگيز «گذشته اشاره كرد  ات  خانواده و خاطر  موضوعمجيد در رابطه امكان بازگشت به ايران و لارستان به  
اين  بسيار شيرين گذشته مثل همبر حشمت و ساندويچي كلبه... اما  به لار است و ديگري دوستان و حتي خاطرات  براي بازگشت 

آدمي با    معنايي وجود داشته باشد. اصولاً  بعيد است چنينما معنا دارد، براي مثال براي فرزندانم يا در آينده براي فرزندان ايشان    براي
به   يك جورهاييجا و تمام متعلقاتش را فراموش كند.  تواند آنجايي كه كودكي و نوجواني خود را در آن گذرانده تا ابد خو دارد و نمي

چه توانند آن زيرا هرچه ما از ايران و لارستان بگوييم باز نمي  ؛شوند بايد حق دادجا يا هرجا خارج از ايران بزرگ ميدر اين  هايي كهآن
با   ؛حتي اگر در مدرسه ايرانيان تحصيل كرده باشند ؛جا ندارند بنابراين انس و الفت ما را به آن .ما تجربه كرديم صددرصد درك كنندرا 

  .  »دشغل دچار دردسر كن يافتنبراي  هدر آيند اها رنآ اندتور مي اينكه اين كا
اقتصادي اين اجازه را    اوضاعدانم  اما نمي  ؛دمر آرزوي من اين است كه روزي به ايران برگ«:  گويدن در خصوص موقعيتش مي حسي
  ».  دارند يا نه ابازگشتي رگي چنين آمادها آندانم نمي كويتاز طرفي با بزگ شدن بچه در  .دهد يا نهبه ما مي
دليل كه از كودكستان تا ديپلم در مدارس انگليسي   اين  به  ؛به خارج بروندند  مندههاي من بيشتر علاقبچه«:  گويدنيز مي  قاسم

كنند و بعدش  خودمان است كه صحبت مي   ستانيبعدش زبان لار.  كنندانگليسي فكر مي  ؛شان انگليسي استبودند. بنابراين زبان اول 
    .»عربي و بعد فارسي
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  م فقط براي مرخصي. فرزندان   ؛اما نه براي اقامت دائم  ،فرزندان مايل به ايران آمدن هستند«  :گويددر خصوص فرزندانش مي  سعيد
هايشان  ها با همكلاسيا هنوز ايراني است... بچههاند چرا كه پاسپورت آناما رسماً و قانوناً ايراني؛علاقمندند كه خود را اماراتي بدانند  

 ،محمد هم دوست اماراتي دارد  مپسر  .ها هستند. نسل جديد مليت برايش مهم نيستبهترين دوستانشان همكلاسي  .در ارتباط هستند
بان صحبتشان انگليسي هم اماراتي كه اصالتاً اهل جناح است. جالب آنجاست كه ز  ،استخنجي  هم ايراني كه اصالتاً    ،هم بنگلادشي

   .»البته خودموني بلدند ؛است نه ايراني نه عربي
داشت:   اظهار  مهاجران چنين  و سوم  دوم  نسل  با  اول  نسل  ديدگاه  تفاوت  درباره  از  «حسين  اينسال حضور  ٢٥من پس   جا در 

نمي تغيير  ايران  تئاتر  و  هنري  موضوعات  به  ديدگاهم  اين برمي   . كندهيچگاه  به  است.  كه شخصيگردد  گرفته  در كجا شكل  من  ت 
الان    .تواند اثرگذار باشددرصد خانواده مي١٠است.  بحريني  ثير فرهنگ  أدرصد تحت ت  ٩٠_  ٨٠آيد قطعاً  جا به دنيا مينوجواني كه اين

ر سري به لار  گويند ما براي تفريحات بايد برويم اروپا در صورتي كه ما اگها ميهاي خودمان اين مشكلات را داريم كه بچهبا بچه
بعد به  كند و حالمان بهتر مي بزنيم برايمان كفايت مي بودند و  را در ايران  ايرانياني كه دوران جواني  حتي اگر    ،آمدند  بحرين شود... 

  . »درصد ايرانيت خودشان را دارند ٨٠_٧٠باشند باز هم تا حدود  بحرينسال هم در ٥٠
به   سوم  و  دوم  نسل  احساس  با  رابطه  در  لارمصطفي  و  ايراني  فرهنگ  و  كه:    ستايادب  داشت  كويتي  بچه«اظهار  هاي 

بتولارستاني كم  خيلي  خودماالاصل  كويت. ونند  بود  آمده  گوگوش  شنيدم  من  كه  باري  تنها  ايرانيان  كنسرت  كنند،  صحبت  ني 
ايرانيكويتي قديميهاي  هرچند  ندارند.  ايراني  از كنسرت  آنچناني  استقبال  ديگر  بودند چيزهايي   هايشان كهالاصل  ايران  در جواني 

  كنند». كنند اما خيلي كم به اين چيزها اعتنا ميزمزمه مي 
سه فرزند دارم بيشتر به  «دهد:  آييم كويت؟ پاسخ ميگيرند كه ما هم ميگويند؟ ايراد نميها چه ميايمان در پاسخ به اينكه بچه 

 ، ها در ارتباطم از طريق واتساپروزانه از كويت با آن   .كنندت دارم گريه ميگويند نرو و بمان. موقعي كه بناي بازگشت به كويمن مي 
دهم شما دور  كني. من جواب ميها را لوس ميگويد تو بچهآيم لار خانمم ميوقتي مي  .كنمآنجا خيلي احساس تنهايي مي ،...  ايمو و

غربت براي كسي    .آمدم. غربت خيلي سخت است م كويت ميدانبعيد مي  ، اگر به گذشته برگردم  .كشمفهمي من چه مينيستي و نمي
وقتي  است.    ايم خيلي سختبراي كسي كه اهل رفيق بوده و هميشه با هم بيرون بوده  است.  كه خانواده كنارش نيست خيلي سخت

  . است» سختاما باز هم  ،البته به مرور كمتر شده .برايم است اند خيلي سختشنوم دوستانم در ايران به گردش رفتهمي
نقل   قادر بكنم«:  گويدمياي  خاطره  با  اقامه  كه  بودم كويت  رفته  كه  بگيرم  ،زماني  دائم  ويزاي  بودند  ،يعني  نفر  آقاي .  دو  يكي 

گفت قادر برو كرد و آخر هم همان جا ماندگار شد. يكي هم يك گراشي بود. به من مي معلمي بود كه در مدارس كويت تدريس مي
كرد مرا. يكي فهمم كه او راهنمايي ميولي الان مي  كند؛ميايران سبزي بفروش ولي اينجا نمان. من آن زمان فكر كردم او حسادت  

ولي در ايران    ؛شودتر ميچرخد روز به روز باريكشما يك طناب را در نظر بگير در كويت به جهت خودش مي  ديگر هم بود و گفت 
جا بمان راحت! من گويند آنرفقا به من مي  .ولي من نپذيرفتم  .شود. برو ايران و اينجا نمانبپيچان شاخ و برگت بيشتر مي  ،برعكس

  .  »اش كنارش باشندبراي كسي غربت راحت است كه خانواده .بت راحت نيستوالا غر ،جا راحت نيستدهم كه آنپاسخ مي
رسد تمايل به رسميت شناختن وفاداري به ملت جديد، روابط اند، به نظر ميدر ميان ايرانياني كه تابعيت امارات را به دست آورده

كرده تضعيف  را  ايران  با  خانوادهفراملي  از  برخي  ايرانياست.  اماراتي  رايجاهاي  نوروز،  به  حتي  از لاصل  يكي  مسلماً  و  سنت  ترين 
بودناصلي ايراني  بيان  بردارهاي  شده   ،ترين  گرفته  نشانهناديده  هنوز  كه  حالي  در  حفظ  اند،  اماراتي  جامعه  در  را  خود  متمايز  هاي 
كرده .  اندكرده را حفظ  خود  ايراني  تابعيت  كه  ايراني  تاريخي  جوامع  اعضاي  مقابل،  روادر  در  اند،  كه  دارند  ايران  با  قوي  فراملي  بط 
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هاي  سياسي كشور مشهود است. منشأ و ايجاد شبكه  ةها تا مشاركت در عرصدهي اجتماعي زندگي روزمره آنهايي از سازمانفعاليت
نشانه   اندبوده  سواحل خليج فارس ي  خيريه در هر دو نيز  اينجا  بين دستهدر  اي،هاي مختلف مهاجران  هاي متمايزي   ،هاي  رانيبين 

كه خود را شهروند جهان   ساكن در كشورهاي غربيهاي  را در پاركي دور از شهرنشينان يا ايراني  سوري ماند كه چهارشنبه  باقي مي
  گيرند.  دانند جشن ميمي

  بحث؛ جايگاه دياسپوراي لارستاني در كشورهاي حاشيه خليج فارس
قطري، كويتي، خليج فارس و نظرات شهروندان    جنوبي  كشورهاي حاشيه  صخصونظرات كلي ايرانيان در  هاي پژوهش  مطابق يافته

از سوي شهروندان  ة  دربار  بحريني ويژه  (به  از خصومت كامل  در طيف وسيعي،  بياين كشورهاايرانيان  تا  و  )  ارتباط   نبوداعتمادي 
. استاعتماديِ نسبي  . در بيشتر موارد موقعيت رايج دو طرف، بياستاي از گرمي و محبت گسترده  نسبي، شكيبايي، احترام و درجه

هايي كه اجداد ايراني داشتند و  كه بين رفتار اماراتيدر حالي  اند؛كرده خودشان گلايه    با طور كلي از رفتار اعراب  بسياري از ايرانيان به 
قائل ميآن تفاوت  بودند،  از سال  شدند.ها كه عرب  كه پس  از كساني  امارات رسيده١٩٢٥بسياري  به  هويت اندم.  زيادي  تا حدود   ،

مي پنهان  را  ميواقعي خودشان  ناچيز  يا  آشكارا    ؛شمرندكنند  داشته  اندمايلاما  مقيم  ايرانيانِ  با  بهتري  ميروابط  سعيد  گفت: باشند. 
گذارند و كاملا به ها به همان ميزان به ما احترام ميكنم، آنصل برخورد ميالا هاي ايرانيروم و با اماراتي«وقتي به ادارات دولتي مي

اماراتي كار ميكنند. در حاليما كمك مي با يك  اينكه وقتي  اغلب  بهكنم،  نيست».  فاصلطور  بومي  ةطور كلي،  بين  ها و آشكاري 
ميداردايرانيان وجود   تأكيد  مريم  عرب.  لحاظ شخصي،  «از  در  اها خوبكرد:  نيازشان  دليل  به  اگر  اما  تجارت خوب هستند،  در  ند، 

  تجارت نبود، احتمالا تعامل و ارتباطي با ما نداشتند» 
هاي جايگاه واقعيت  خصوصي محروم از حقوق اجتماعي و سياسي، در  ي نخبه و توده تقسيم مهاجران به دوگانهاز  تصور معمول  
هاي مختلف اين جوامع در  ها، ايرانيان را نيز در بخشكند. همانند هنديصدق نمي  هاي حاشيه جنوبي خليج فارس ايرانيان در كشور 

ها وجود دارد كه در بخش خصوصي كار كنند. در حقيقت، به جز تمايل خاصي از سوي ايراني  ،اين حال  با  باشند.آفريني ميحال نقش
ايرانيان از كار در بخش عمومي اندازه، تمايل شديدي در ايرانيامتناع مي   گويشوران فارسي داراي تابعيت، بيشتر  به همان  ها  كنند. 

تجارت در  يا  باشند  داشته  را  تجارت خودشان  كه  دارد  هنوز هم وجود  ايراني  بيشتر جمعيت  ترتيب،  بدين  كنند.  كار  خانوادگي  هاي 
گيرند. اين مقياس درآمدي قرار ميهاي متوسط به بالاي  هستند و تا حد زيادي در پلكان  خليج فارس   تاجران سنتي  ةگر طبقرتصوي

  ة در اين جوامع داشته باشند. با اين حال، اكثريت گسترد  انها تاثير و روابط بيشتري نسبت به ديگر مهاجرشود آنموقعيت باعث مي
اجرا كنند از امور موقتي مداوم، تجربه، روايت و  بايد احساس تعلق و هويت را درون فضايي  هايي كه الشبدين صورت، چ.  ايرانيان 

  هاي ديگر جوامع مهاجر در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مشترك است.  ، تا حدودي با چالشاندايرانيان با آن مواجه
توان گفت ايرانيان با انتخاب خودشان و با تاثير گرفتن از ساختار محيط اجتماعي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج به طور كلي مي
توانند به آساني انتخاب كنند كه تا حدودي مستقل باشند. تعداد افرادي كه از استان فارس  ا مجزا هستند و ميهفارس، از ديگر گروه

شده باشند و هم درون خودِ جمعيت شد كه هم شناختهآورد و باعث ميقدر زياد بود كه سطحي از برتري را به وجود ميبودند نيز آن 
توانست ديگر ايرانيان را به احساس طردشدگي سوق دهد. افرادي كه از لارستان باشند. اين واقعيت ميايرانيان با يكديگر در تعامل  

هاي اجتماعي نمايان  هاي تجاري و كنشها، تماس طور خاص در استخدامكنند كه بهبندي دروني واضحي را اعمال مي هستند، سطح
  است.  
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 لارستاني  يحفظ هويت دياسپورا

است (فرايدمن و    ١هويت  ةشود، مذاكرهاي جديدشان بررسي ميهاي مهاجران در خانهگيري هويته در آن شكل چارچوب رايجي ك
اما اين مسئله تا حدود زيادي در .  شودتر ميشوند، قويهاي بعد كه در كشور ميزبان متولد مي). كنشي كه براي نسل ٢٠٠٥راندريا،  

بين اجتماعات و بدگماني ايشان به ايرانيان، متفاوت است. واقعيت ناپايداريِ   ةامكانِ اخذِ تابعيت، فاصل  نبودكشورهاي مذكور به دليل  
شيوه  كه  معناست  اين  به  تعلقپايدار  احساس  و  هويت  مسائل  در  كندوكاو  معمول  شبيه  ،هاي  ويژه  مذاكربه  و  هويت،   ةسازي 

ثيرات عميقي بر  أويزا، ت  نشدن  امكان اخذ حق شهروندي و تمريمد مداوم به اخراج يا تمديد  نبود زيرا    ؛هاي خودش را داردمحدوديت
لارستاني بههويت  بهها  ايرانيان  و  خاص  دارد.طور  عام  در  طور  مطالعات  انبوه  كه  معناست  اين  به  واقعيت  و  بارة  اين  يكپارچگي 

هاي اوليه مصداق اندكي دارد. تئوري  ،جنوبي خليج فارس   ةويژه دربارة مهاجران نسل دوم و سوم در كشورهاي حاشيسازي، به  شبيه
بعدها تئوري جديد  ).٣،١٩٩٦(گوردون  شوندميزبان ذوب مي  ةبر اين فرض استوار بود كه مهاجران تقريبا كاملا در جامع  ٢سازي شبيه
يكپارچگي  ٤سازي شبيه جريان  طي  در  مهاجران  است  ممكن  كه  بود  باور  اين  را    ةجامع  ،بر  تئوري  كن  متأثرميزبان  كه  حالي  در  ند 
چندبخشي شبيه مي  ٥سازي  متفاوتپيشنهاد  طرز  به  مهاجر  جامعة  يك  مختلف  اجزاي  كه  در    و  كند  متفاوت،  سرعت  و  مقياس  در 

از جامعة ميزبان يكدست خواهند شد  بخش و اين روند با همة مسائل مربوط به طبقة اجتماعي، رفتارها و فرهنگ آن  هاي خاصي 
اجزاي    .شودهمراه مي  ،سازي كه نتيجة اين مسائل استطبقة خاص، پيشرفت يا پسرفت اجتماعي يا حتي مقاومت در برابر يكسان

لارستانيشبيه از  برخي  ميان  در  چندبخشي  حاشي  هاسازي  كشورهاي  فارس   ةدر  خليج  است  جنوبي  مشاهده  دليل    ؛قابل  به  اما 
  ).  ٢٨: ١٣٩٧ها وجود دارد، هميشه ناقص مانده است (وورال و صالح، فشارهايي كه بر آن

هاي احساس تعلق در هم  اي را كه در آن فرآيندهاي مشاركت و سبكاين رويكردهاي موجود، شيوه  )٢٠١٢،  ٦داهيندن(به عقيدة  
انتقادها از    .اندبرد، ساخته نشده ي يك طرفه مي ابراي بررسي انواع پويايي كه مهاجرت را فراتر از پروسهگيرند، و  پيچند ناديده مي مي

نيروي هويت  .  نيز مصداق دارد  سازي براي هرگونه بررسي احساس هويت و تعلق دياسپوراي لارستانيشبيه  ةمطالعات موجود دربار
هاي غيرقومي تعيين هويت مصون ها از شكلنيالارست،  . با اين وجوداست مشهود  قومي در ميان لارستاني بسيار قوي و اغلب كاملا

 .دارداي كنندهنقش تعيين شدهمصاحبه هاي زندگي و تفكر افرادِكه در شيوه استمضمون يكدستي ٧ايراني _نبودند. هويت لارستاني 

جغرافيايي و سياسي، متفاوت از مهاجرت دياسپوراي لارستاني به هاي مهاجرت پراكندة ايرانيان به غرب از لحاظ اجتماعي،  زمينه
جنوبي خليج فارس است. جايي كه در آن خطر سكونت همجواري با ايران و ماهيت بستة جامعة آن روندهاي بسيار   هكشورهاي حاشي

كند به ويژه  عد فرهنگ مطرح ميبُمهمي دربارة ماهيت جامعة ميزبان در    هايپرسشسازي  آفريند. مطالعات موجود شبيه متفاوتي مي
به اين پرسش  است يكدست شوند.  نوع فرهنگي قرار  ديدگاه كه مهاجران در چه  اين  دراز  كشورهاي مذكور مطرح بارة  ويژه وقتي 
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در٧ (بارة  .  وورال  و  به صالح  ايراني،  ملي  هويت  استعاره٢٠١٥بحث  اينجا  در  مراجعه كنيد.  ماهيت  )  اما  دارد؛  را  اهميت  بالاترين  فارسي  به هاي هويت  ايرانيان  ملي  هويت 
دوري از وطن نيز   .هاي غيرقومي نيز احساس تعلق خاطر و وابستگي به هويت ايراني را دارند كه به وضوح با فرهنگ ايراني آميخته استزباناي است كه حتي فارسيگونه
  تواند احساسات هويت ايراني را تقويت كند. مي
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 اي باقي ماندهصورت جزيرهشدت كمتر از جمعيت مهاجر است و بهها بهشود آزاردهنده است؛ كشورهايي كه جمعيت شهروندي آنمي
بندي اضافه شود، براي بيشتر  اگر طبقة اجتماعي و تعصب نيز به اين سطح  .دهندهاي وسيع خود اهميت زيادي ميو به حفظ برتري

تنها انتظار چنين عملي از  در حقيقت نه  .شودبسيار دشوار مي  كشورهاي جنوبي خليج فارس   سازي با فرهنگ شهروندانمهاجران شبيه 
آنان كه ميها وجود ندارد، بسوي آن با  به وجود ميلكه  آيد. هرچند كشورهاي مذكور كوشند اين كار را انجام دهند دشمني آشكارا 

هستند اسلامي  و  عرب  مصرف  ،آشكارا  آن  در  كه  هست  نيز  واقعي  جهاني  فضاي  جهات  بسياري  و نشانه  ،گرايياز  تجاري  اي 
ميسبك زندگي  باشدهاي  هويت  مهم  شاخص  عوامل .  تواند  اين  مي  همة  آن  باعث  با  بتوان  كه  غالب  فرهنگ  يك  تعيين  شود 
 سازي كرد، مشكل باشد. شبيه

كنند كه اما در اين كار گاهي تصاويري خلق مي ؛كنند هايي مانند دبي اغلب بر امتيازات چند فرهنگي خودشان تأكيد مينشينشيخ
نيستمنعكس  اًملزو واقعيات  دمنژوئت  كنندة  و  چالشهمواجدر   ).١٢٠١٣(اپس  با  متعدد  ه  مهاجرت  هايشكلهاي  هاي  دولت جديد 

جز احترام به قانون  سازي بهدرحالي كه هرگز در موضوع يكسان  ؛دنمذكور تمام تلاش خود را به كار گرفته تا مهاجرت را كنترل كن
ده اوايل  از  است.  نداده  نشان  سياست١٩٩٠ةتمايلي  شدن  سياسي  مه،  آن  موجب  به  كه  مهاجرت  گرفتن  هاي  نظر  در  با  اجران 

انتخاب ميدرگيري ژئوپليتيكي جاري  بنابراين، اخراج هاي  شوند، به تقويت رويكرد امنيتي متمركز در مديريت مهاجرت كمك كرد. 
(كه منجر به ترس از    ٢٠١١از صدام حسين)، بهار عربي در سال  ٢(به دليل حمايت ساف  ١٩٩١ها از كويت در سال  فلسطيني  ة گسترد
اي باعث مشاركت عملي دستگاه امنيتي در انتخاب مهاجر  هاي منطقهشد)، و متعاقب آن دخالت امارات متحده عربي در درگيريقيام  

است به ).  ٢٠٢١(مقدم،    شده  به سياستاين تحول  مليت  منجر  هايي طور طبيعي  دنبال جذب  به  كه  است  به ضرر شده  هاي خاص 
هايي كه به نفع كارگران آسيايي از جنوب و جنوب شرق آسيا نسبت به كارگران كشورهاي عربي مثال، سياست  براي  .سايرين است

به مديريت مهاجرت، كه شامل مكانيسم اين، رويكرد امنيتي  بر  گيري به تصميم  هاي نظارت و كنترل است،خاورميانه است. علاوه 
شود. به عنوان مثال، اخراج خودسرانه يا امتناع از صدور مجوز اقامت براي افراد داراي مليت  اختياري توسط دولت امارات تبديل مي

هاي مهاجرت و دهد. سياسي شدن سياستشده توسط كارفرمايان، اين امر را نشان ميرغم قراردادهاي استخدامي ارائهخاص حسين
با درگيريهمراهي م نوبمنجر  ها در خاك امارات  به نظارت دقيق بر حضور آن  و  ايهاي منطقههاجران  به  بر   ةشده است كه  خود 

ساكن اين هاي  ، ايراني كشورهاي عربيهاي سياسي بين ايران و  تنش  وضعيتها تأثير گذاشته است. بنابراين، در  آن   ةزندگي روزمر
  .برندامكان تمديد آن پس از انقضاي مجوز به سر مينبود مت يا در ترس دائمي از لغو مجوز اقا كشورها

در٢٠١٦در سال   بريتانيا  در  مستقر  محققان  از  را  تحقيقي  متحده عربي  امارات  مقامات  با هدف بارة  ،  امارات  در  ايرانيان  حضور 
امنيتي   تمريمد  ناحيهارزيابي  اين  از  دادند. در حالي كه مط  احتمالي  اين كشور سفارش  مزبورالعبراي  اين    ة  نتيجه رسيد كه  اين  به 

نمي تمريمد  را  كشور  ثبات  صِحضور  اما  راهكند،  ميرف  تأييد  آن  بهاندازي  را  امارات  ايرانيان  امارات،  مقامات  كه  عنوان  كند 
، دياسپوراي ايراني  ١٩٧٩دانند. در واقع، از زمان انقلاب  هاي ايران و شيعه در منطقه ميهاي بالقوه يا ستون پنجم شبكهكنندهتحريك

  ). ٢٠١٨؛ مباشر، ٢٠١٦(صادقي،  در سراسر جهان مورد سوء ظن قرار گرفته است
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  يخش فلسطين آزادي. سازمان  ٢



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢٠ 

    

 

 هاي حفظ هويت شيوه

پاسخ بهدهندگان ميتقريبا همة  استثنا مشتاق _مسئلة هويت لارستانيبارة  طور مفصل درخواستند  بدون  ايراني خود صحبت كنند و 
آن را حفظ   نيازمند  دهندگان به شيوهكنند. پاسخبودند به شكلي  اين موضوع  هاي عميقي با حفظ هويت انس گرفته و معتقد بودند 

و   معمول  توجهتلاش  است  شيوه مداوم  فعاليتترين  آموزش،  از طريق  هويت  حفظ  روابط  هاي  داشتن  و  اجتماعي،  و  فرهنگي  هاي 
 تجاري با گويشوران لارستاني تا حد امكان بود. 

ندرت به  اولي  مذهب  منبع  عنوان  مي  ةبه  ديده  پاسخهويت  اكثر  نسبتشد.  ندرتاً  اًدهندگان  اما  بودند،  معتقد  مذهب  نظرات   به 
گفت «هيچ تبعيضي حسينه شيعيان در امارات وجود  طور كه حسام ميآن ،كردند بعد سياسي داشت. در حقيقتاي كه اظهار ميمذهبي

 و   هاخانه  ،هاهاي داخل مغازهنگاريارجاعات به شيعه در شمايل  . حسينية خودمان را داشته باشيم!»ندارد؛ حتي اين حق را داريم كه  
طور كلي به دور از مذهب بود  شد، بهشوندگان استفاده مي ادارات مشهود بود. با اين وجود، ارجاعات هويتي كه به وسيلة اكثر مصاحبه

ايراني با هويت  مرتبط  مسائلي كه  بر  در عوض  زياد خودنمايي   و  مذهب  اينكه  دليل  زياد  احتمال  به  داشت.  تمركز  بود  و لارستاني 
طور جنوبي خليج فارس در قبال اسلام شيعه يا به   ةها در كشورهاي حاشيكرد اين بود كه ايرانيان امارات به خوبي از حساسيتنمي

آگاه   باشند،  داشته  حضور  بيشتر  ايرانيان  آن  در  كه  اسلامي  اجتماع  ليچمنكلي  مارا  در  ١بودند.  را  مشابه  پديدة  هاي  گروه بارة  يك 
مسلمان است.    اًاي كه غالباند، آن هم در جامعهدرصدشان مسلمان٩٥كند كه بيش از  مهاجران لبناني در سنگال شناسايي مي  ةپراكند

هبي آن در كانون توجه هويت مهاجر مذ  ملي و نه صرفاً  جنبةشود  بر طبق نظر او وقتي اسلام به يك محيط اسلامي ديگري وارد مي
 .گيردقرار مي

هاي تحصيل و استفاده از زبان فعاليت  :ها بر چند مضمون كليدي متمركز بودسوالات مصاحبه  ،حفظ هويت لارستاني  رابطه بادر  
هاي ديگري مانند  و از گزينه  شد   هاها و نظرات حال حاضر لارستانيفرهنگي و سفر به ايران. زمان زيادي نيز صرف بررسي هويت

گرايي . موجي از يك مليشدهاي غيرخودموني و بحث از مضامين سياسي استفاده  گروه بارة  نظراتشان در  ،هازبانتعامل با غير فارسي
 گشت.و غرور عميق از ايراني بودن در همة اين موضوعات وجود داشت؛ اما بحث همواره به لزوم حفظ و تقويت هويت بازمي ٢نرم

 گرايي نرمملي

جنوبي خليج فارس، اغلب  ةكنند، هنگام ورود به كشورهاي حاشيغربي مهاجرت مي كشورهايايرانياني كه از شهرهاي بزرگ ايران يا 
خود مي مياز  چگونه  كه  كشورپرسند  در  كنم   يتوانم  زندگي  كليشه  ،عرب.  عربي  و  منفي  ايراني تصاويري  تخيل جمعي  در  را  اي 
تنها بسياري از ساكنان اين كشورها از ديگر كشورهاي عربي هستند، بلكه بخش اعظم جمعيت ايراني كند. با اين حال، نه تداعي مي

  اين كشورها نيز از اعراب جنوب ايران تشكيل شده است.
خواستند دهندگان در ابتدا مي. با اين كه بسياري از پاسخ٣گرايي نرم ناميديمرا ملي بنيان ايدة حفظ اين هويت چيزي بود كه ما آن

گرا بودند و بسياري  دهندگان اعتدالشد. اكثر پاسخبحث به اين موضوعات ختم مي  نهايتاً  ،از بحث دربارة مسائل سياسي اجتناب كنند
انتقاد موقعيت دشوارتر ساختنِ  به دليل    ايران)  (رييس جمهور اسبق  نژادها از دولت ايران و محمودياز آن شان در كشورهاي مذكور 
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1. Leichtman  
2. Soft nationalism  

كند. اين احساس به معناي دوستي عميق است كه بنيان يك احساس مطلق برتري فرهنگي است؛ اما شخص آن را ابراز نميگرايي نرم، نوعي ميهن. در اينجا منظور از ملي٣
  ).  ١٩٩٠واتسن، هاي واتسن دارد (رود و شايد بيشترين شباهت را به مثالهاي روزمره فراتر ميه از سياستقدر عميق است ك حمايت سياسي از حكومتي خاص نيست، بلكه آن
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ها و افرادي كه از بحث مستقيم دربارة سياست امتناع داشتند، به شدت از ايراني بودن خود احساس غرور  آن   ،كردند. با اين حالمي
هاي مشابه و به شكل دقيق و آشكار خود را  كه دوتابعيتي به شيوه   دِ افرا  و تابعيت ايران   داراي  اين احساس از سوي ايرانيانِ  .كردندمي

گرايي نرم به هيچ وجه گرايي نرم حاكم بود. مليشد نوعي از مليتقريبا در هر مصاحبه اي كه انجام مي   ،داد. به اين ترتيبنشان مي 
گرايي هاي شديدتر اين ملي . در شكل١گسترده بود بسيار قوي و    ة بلكه يك نوستالژي مشتاقان  ،به معني حمايت از دولت ايران، نبود

سازي  بود كه در اين صورت به عنوان بدل  مربوط هاويژه اگر به عرب شد، بهغير ايراني نمايان مي زِهر چي  برنرم به شكل حس برتري 
خليج عربي از ايرج پرسيديم، او با  ايدة  بارة  شد. وقتي درهاي ايراني به وسيلة اعراب قلمداد ميشدة فرهنگ و سنتدوم يا ضبط  ةدرج

كنند. ما در مدرسه هم از عنوان خليج فارس استفاده مي.  استسرزنش پاسخ داد: «خليج، خليج فارس است، هميشه خليج فارس بوده
  كنند!».دانيم كه خليج فارس است. همه جا از لغت خليج فارس استفاده ميايراني هستيم و مي

با اشاره به    جنوبي خليج فارس   حاشيه  خواستند حضورشان را در كشورهايمي  هارسيد كه لارستانينظر مي بيشتر اوقات هم به  
مشاركت و  كشـور  اين  در  حضـورشان  طولاني  از تاريخ  خـاصي  گروه  فردي،  سطح  يك  در  كنند.  توجيه  آن  توسعة  در  شان 

ها و سبك زندگي مد كه ايران نتوانسته فرصتآمد از اين به نظر مي  خواستند دليل ترك كردن ايران را توجيه كنند ودهندگان ميپاسخ
ت، قطر، نظرشان را فراهم كند تا حدودي شرمسار هستند، گويي اين مسئله موجب حقارت شخصي و ملي است كه ايران مانند امارا

  ، جا [امارات] هستم؛ ايران آب و هوا پيشرفته نيست ناصر توضيح داد: «من فقط به دلايل مالي اين   حتي  ثروتمند و  كويت و بحرين
ايرانيان از انتخاب زندگي و كار در امارات، قطرطبيعت، فرهنگ، غذا و همه چيز بهتر از اين  ،  جا دارد در حالي كه دلايل بسياري از 

بودند. بنابراين  هاي اصلي  كسب درآمد بيشتر محركي  هادلايل مالي بود، شكي نيست كه فرصت  تر از صرفاًپيچيده   و بحرين  كويت
شان    كنند و چگونه اين محاسبات سود را با حفظ هويتشان است حساب ميكه ايرانيان چگونه بهترين چيزي را كه به نفعدرك اين

 است.  پژوهش سنجند موضوع بخش بعدي اينمي

ابعاد هويتي  بنابراين هويت  هاي دياسپوراي لارستانيِ ساكن امارات، پيشاپيش و بر اساس تجربة زيسته و موقعيتش در ايران، از 
  هاي مهمي با مركز ايران و ايدئولوژي و ساخت سياسي حاكم بر آن را آشكار و اثبات كرده است. خيزد كه شكافاي برميچندگانه

ه محملي براي واگرايي هويتي اين بخش از جمعيت ايران از ساير مردم و نزديكي و حل شدن يا جذب اما اين موضوع نتوانسته ب
هويتي ايشان در هر يك از مقاصد دياسپوراي ايراني در حاشية خليج فارس مبدل شود. اين موضوع حتي در خصوص ساير اعضاي 

امتزاج هويتي گاه حتي به نفع هويت و فرهنگ ايراني تغيير كرده   است.دياسپوراي در ساير نقاط جهان، حتي در غرب، نيز صادق بوده
ها و ايرانيان مقيم آمريكا با  فرانسه، نسل دومي  ١٩٩٨هاي جام جهاني  است؛ به طور مثال در بازي فوتبال بين ايران و آمريكا در بازي
كودكان ايراني مقيم استراليا نيز نشان  بارة  ش درنتايج يك پژوه  .كردندشور و هيجان خاصي براي پيروزي ايران ابراز احساسات مي

)، ولي در عين حال  ١٥٠:  ١٣٨٣سازي با محيط باشند (قاسمي سياني،  دهد كه اين كودكان ممكن است داراي درجة بالايي از شبيهمي
انوادگي و نيز فضاي باشند. اين احساس عمدتاً از شرايط خداراي تصور و نگرش مثبتي نيز به فرهنگ قومي و هويت ملي خود مي

  ).  ٢١٢: ١٣٧٩پور، ت گرفته است (شارعئدوستانة آموزشي در مدارس ايراني نش
نسل هويت بين  تفاوت  سبب  امتزاجي  و  تركيبي  ايراني ميهاي  دياسپوراي  مختلف  كه  هاي   فكريو    فرهنگي فضاي درشود 

د. در اين فرايند هويت نسل اول مهاجران كه در ايران به دنيا  انكرده تجربه را رفتاري متفاوتي قواعد و زيسته ايران از غير ديگري
اند، به شدت متفاوت از هويت نسل دوم مهاجران است. مهاجران نسل  اند و دوران فرهنگ پذيري خود را در كشور مبدأ گذراندهآمده 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  ). ٢٠١٠داوران، . اين يافته با نظرات كلي دربارة هويت فرهنگي ايراني مطابقت دارد (١



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢٢ 

    

 

ايراني مي را كاملاً  آمده اول خود  دنيا  به  ايران  در  زيرا  ايراندانند  فرهنگ  به  و  ايران   اند  در  زيادي  زمان  مدت  آنان  وابسته هستند 
دارندبوده  ايران  به  بازگشت  نوستالژي  و  است  ايران  در  هنوز  آنها  نزديك  و  اوليه  اجتماعي  روابط  از  بسياري  در  ).  ١٩٩٨(مجيد،  اند. 

اند يا  نان يا هرگز ايران را نديدهشوند. عده اي از آمهاجران نسل دوم، در فضايي متكثر و بينابيني، در جامعه ميزبان متولد مي  ،مقابل
شناسند ممكن است بسيار محدود باشد و روابط اجتماعي آنان از آغاز در  كه مي   تعداد افراد ايراني  و  ور بسيار مبهمي از ايران دارندتص

اين گروه از مهاجران با عناصر فرهنگي   ،كنندگيرد. در عين حال كه فرهنگ ايراني خانواده آنان را متأثر ميجامعه مقصد شكل مي
و    همزمان زيستن در دو فضاي فرهنگي جامعه مبدأ  چنان كه مي توان گفت مهاجران نسل دوم  ؛شوندجامعه ميزبان اجتماعي مي

ه ميزبان، به  يابند كه يا با كنش تك ساحتي در جامعنسل دوم مهاجران اين امكان را مي  ،در اين شرايط  نند.كجامعه ميزبان تجربه مي
هاي متمايز فرهنگي و هويتي چندوجهي كسب كنند. هويتي كه  رفتي فرارو و تجربه حيطهعتكوين خود بپردازند يا با استفاده از منابع م

 هم ابعاد هويت ايراني و هم ابعاد هويت جامعه مقصد را با خود به همراه دارد.  

امري   دوم  نسل  مهاجران  اجتماعي  هويت  ديدگاه  اين  تعييندر  پيش  نيستاز  بر تجربه  مقدم  و  در    ،شده  مهاجران  بلكه هويت 
اجتماعي   ةشود. به عبارت ديگر هويت مهاجران برساختتأثير و تأثرها و عملكرد متقابل يك رشته عوامل اجتماعي بر ساخته مي  ةنتيج

). همچنين ١١٩-١٢٥:  ١٣٧٨ميشود (گيدنز،    هاي روزمره، ايجاد و خلق)؛ اما دركنش ٣٦  :١٣٩٤است كه در آن قرار دارند (جنكينز،  
) به اين صورت كه مهاجران  ١٩  :١٣٨٢آورد (برمن،  سيال بودن هويت مهاجران را پديد مي  ةايد  ،شكل گيري هويت در بستر اجتماعي

، بر پايه اقليت  هاي مختلف داشته باشند. علاوه بر اين هويت يابي اجتماعي نسل دوم مهاجرانهاي متفاوت هويتمي توانند در زمان
گيرد و هويت يابي اجتماعي اقليت ها، خود الگوهايي متفاوت دارد. فرد مهاجر كه اكنون به عنوان  بودن در جامعه ميزبان شكل مي

شود و از اين رو تعلق عاطفي او به جامعه مبدأ يا تعلق به  شود. در محيطي غير از جامعه مادري بزرگ مياقليت در جامعه تلقي مي
  ). ٢٠٠٠، ١هوارد (يابدو همانندسازي او با جامعه ميزبان در هويت يابي وي بسيار اهميت مي مقصد

مي شكل  را  ديگري  و  خود  ميان  تمايز  مادر،  يا  ميزبان  جامعه  عناصر  به  تعلق  با  مهاجران  از  گروه  به اين  تمايز،  اين  بخشند. 
ارجاع دهند. همچنين امكان متفاوت بودن مهاجر را با ساير افراد فراهم  دهد خود را به گروهي مشابه دانسته و  مهاجران امكان مي

آورد و در نتيجه هويت هاي معيني را پديد ميكند و بسته به اينكه مهاجر نسل دوم خود را به كدام گروه متعلق بداند، مرزبنديمي
مي ويژه خلق  دوم  نسل  براي  ايراي  جغرافياي  مكان  به  تعلق  ميان  اين  در  تعلقات  شود.  تاريخي  وقايع  و  تاريخ  زمان  به  تعلق  ان، 

هاي تعلق به هر يك از مؤلفه  .از جمله ابعادي هستند كه در برساختن هويت نسل دوم مهاجران اهميت دارند  ،فرهنگي و زبان فارسي
پنداري تاريخ  ابزار    ،مرزهاي جغرافيايي هم  دارد كه  اهميت  اين رو  از  از گروهانتخاب رفتارهاي فرهنگي و زبان  يا  تمايز  هاي ديگر 

  تواند در ساخت هويت نسل دوم مهاجران نقش مهمي ايفا كند. وحدت با يك گروه است و به همين دليل مي

    گيرينتيجه
وآمد از دياسپوراي  ميداني در ميان مهاجران بازگشته و در رفت  هدهوگوهاي عميق و مشاهاي اين پژوهش كه بر مبناي گفتيافته

هايي چندگانه و دهد كه هويت فرهنگي اين گروه، واجد لايهخليج فارس تنظيم شده، نشان ميجنوبي    هحاشي  كشورهايلارستاني در  
نسل نخست مهاجران با فرزندان آنان (نسل   معناداري مياننسبتاً آيد، تمايز دست ميهاي زيسته بهدر حال تحول است. آنچه از روايت

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Howard 



 
 
 
 
 

 ٢٣ مشكلة هويت دياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس  

 

 

هاي بينابيني دلالت  زمان بر استمرار پيوندهاي فرهنگي و ظهور وضعيتتجربه و بازنمايي هويت است؛ تمايزي كه هم  ةدوم) در نحو
 . دارد

در قالب  فرهنگيهويت   نه  دياسپوراي لارستاني در كشورهاي حاشية خليج  و ذاتاعضاي  ايستا  از  باورانههاي  در بستري  بلكه   ،
  زباني،   جغرافيايي،  مرزهاي  از  ، اعمگيرد. در اين ميان، مفهوم «مرز»هاي مستمر شكل ميهاي گفتماني و بازتعريفسياليت، كشاكش

به  سبك  و  ديني در  »  ١«بينابيني  وضعيت  در  افراد  اين   چگونه  كه  داد  نشان  تحليل،  محورهاي  از  يكي  عنوان  زندگي،  و  قرار گرفته 
كنش ضرورتفرايند  و  (لارستان)  محلي  خاستگاه  به  وابستگي  ميان  روزمره،  را  هاي  خود  هويت  ميزبان،  جامعه  با  انطباق  هاي 

  .  كنندبندي ميمفصل
اند، همچنان وابستگي عاطفي و  نسل اول مهاجران، كه اغلب در ميانسالي يا بزرگسالي به كشورهاي عربي منطقه مهاجرت كرده 

به   پررنگي  خودذهني  روايت  زادبوم  در  نه دارند.  ايران  آنان،  اصلي شكلهاي  مرجع  بلكه همچنان  عزيمت،  نقطة  و تنها  معنا  گيري 
 ذهن   در  واقعي  يا   نمادين  شكل  به  بازگشت  و  پس از چند دهه اقامت؛ حتي  دانندها خود را موقتي در ديار ديگر ميهويت است. آن

 نقش  تاريخي  حافظة  و  خويشاوندي  روابط  ها،آيين   محلي،  گويش  يا  فارسي  زبان  ، نسل  اين  در.  است  زيستن   افق  يك  همچنان  آنان
سايه    ايشاندياسپورايي  ة  گير بر تجربفرا  چتري  همچون  ايران و لارستان،  به  ايمنطقه  و  ملي  تعلق  و  دارند  هويت  بازتوليد  در  محوري

 .  افكنده است

 اي به اند، واجد تجربهها رشد يافتهمتولد شده يا از سنين پايين در آن محيطدر مقابل، نسل دوم كه عمدتاً در كشورهاي ميزبان  
عربي   . آنان اغلب در بستر آموزش، زبان، رسانه و فرهنگ عمومي كشورهاينسل اول هستند  تر از هويتو چندلايه  ترپيچيدهمراتب  
آناجتماعي شده  ،خليج فارس  جنوب تعلق  و  به خاستگاه خانوادگياند  اما در قالبها  است،  انكارناپذير  اگرچه  بازتعريف،  شده و هايي 

سو با ميراث فرهنگي خانوادگي در درون خانه و  زمان در معرض دو ميدان معنايي قرار دارد: از يككند. اين نسل، همبينابيني بروز مي
از   و  است،  مرتبط  خويشاوندي  جام  طرفمناسبات  هويتي  و  زباني  اجتماعي،  بافتار  در  بدين   عةديگر  دارد.  فعال  سان، ميزبان حضور 

طور كامل به ايران و درك كرد؛ هويتي كه نه به   ٤هويت تركيبي   ٣و به قول هومي بابا  ٢مثابه هويت بينابيني توان بههويت آنان را مي
 .  گيردهاي روزمره ميان اين دو فضا شكل ميزنيها و چانهها، مذاكرهنش طور كامل به كشور ميزبان تعلق دارد، بلكه از دل تنه به 

هاي اقامت مهاجران، آشكار شد گر به محلهمچنين در سفرهاي پژوهش  خنج  و   ،گراش از خلال مشامريمت ميداني در اوز، لار 
شده و مبتني بر مصرف  هاي بازآفرينيقالبها را اغلب در  گيري از نمادهاي فرهنگي زادگاه اجدادي، آنكه نسل دوم، در عين بهره 

اي از عنوان نشانه عنوان زبان زيستن، بلكه به نه به   ، در صورت آشنايي يا تسلط،گيرند. براي مثال، زبان لارستاني راكار ميفرهنگي به
ن پويايي در پوشش، موسيقي، برند. هميكار ميهاي خانوادگي يا مراسم سنتي بههاي خاص مانند گردهماييتعلق نسبي، در موقعيت

آن  از  بيش  دوم،  نسل  هويت  منظر،  اين  از  است.  مشاهده  قابل  نيز  مناسكي  آداب  و  سنتغذا  پيرو  باشد،  كه  پيشين  فرهنگي  هاي 
 . وگوي دائمي ميان گذشته و اكنون، ميان خاستگاه و موقعيت فحسين است محصول گفت

وآمد، حاكي از  همچنين مهاجران بازگشته يا در رفترستان، گراش، خنج و اوز  هاي لاشهرستانوگو با كنشگران دياسپورا در  گفت
به  لارستاني  دياسپوراي  كه  است  مي آن  عمل  چندلايه»  فرهنگي  «فضاي  يك  (فارسي،  مثابه  زباني  عناصر  آن  در  كه  فضايي  كند؛ 

و به توليد    شدهي امرار معاش در هم تنيده  هاهاي پوشش، روابط خويشاوندي و شيوهعربي، انگليسي)، ديني (تسنن و تشيع)، سبك
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1. in-betweenness 
2. liminal identity  
3. Homi Bhabha 
4. Hybrid identity 
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يا فشارهاي همگونهاي يكدستتنها در برابر سياستاند. اين هويت نه شده» منجر  ١چندموضعي   هويتنوعي «  ة ساز جامعساز ملي 
  .  آوردپديد مي كند، بلكه در مواردي با بازآفريني خلاق فرهنگ، نوعي سرمايه اجتماعي و فرهنگي متمايز نيز ميزبان مقاومت مي 

داده  اين  نظري،  سطح  ميدر  نشان  دياسپوراها  مفهوم  كه  سرزمين دهند  در  ايراني  فارس ي  خليج  حاشية  به   هاي  بايد  مثابه  را 
به نه  هويت  آن  در  كه  فرايندي  نگريست؛  متكثر  و  پويا  قالبفرايندي  در  بلكه  يگانه،  و  يكپارچه  چندموضعي صورت  و    ٢هايي 

ي و  امنطقه  ملي و  ها، قدرت، مناسباتاي از جابجاييدياسپوراي لارستاني، با قرار گرفتن در دل شبكه.  گيردگرايانه شكل ميبرساخت
شدن و مهاجرت، بيش از پيش به شكل يك امر آموزد كه هويت فرهنگي در عصر جهاني، به ما ميهاآن  هاي ارزشي متداخلنظام

 . يابدبروز مي نسيال و پيوسته در حال شد

سازي  توان به پيامدهاي نظري اين پژوهش اشاره كرد كه به لحاظ تجربي با مسئلة بازتعريف مهاجرت در عصر امنيت نهايتاً مي 
  كشد: خور است. در همين رابطه، اين مطالعه سه بينش كلان را پيش مينيز همساز و دم

 مانه، نه از طريق تطبيق، بلكه با بازتعريف مرزهاي نمادين ممكن است. امكان مقاومت بدون ادغام: بقاي هويتي در فضاي خص -

اي ميان غرور تاريخي، تعصب نهادي، و تمريمدهاي مادي سازي مهاجران، در گروي تعامل پيچيدهاقتصاد سياسيِ هويت: هويت-
 است.  

شكل - در  ميزبان  دولت  مهاجراننقش  هويت  به  امنيتسياست  :دهي  هويتهاي  تقويت  به  ناخواسته  قوميمحور،  مليِ  -هاي 
 كنند.  مهاجران كمك مي

چارچوبيافتهاين   تنها  نه  ميها  چالش  به  را  مهاجرت  مطالعات  در  موجود  پرسشهاي  بلكه  امكان كشند،  دربارة  بنيادين  هايي 
 كنند. مطرح مي گرايي هويتيزيستي در عصر افراطيهم

كه تنها تابعيت ايراني    هاي ايرانياني بودها و تفاوتها در اين تحقيق ميداني، شباهتترين يافته يكي از جالب ترين و غيرمنتظره 
انواع استخدامترديد بين اين دو گروه تفاوتبي  .غربي بودند-ها كه دو تابعيتي ايرانيداشتند و آن ،  سطوح تحصيلات  ،هايي از حيث 

راي هاي ديگر، اين مهاجران كه دابا اين حال در بسياري زمينه  .شان وجود داشتهاي زندگيفاصلة مكاني نسبي محل كار و برنامه 
بودند ثالث  اوليه در يك كشور  تابعيت يكسان و هويت  از لحاظ  به شباهت  ،مشتركات زيادي  و واكنش  هاي قابل توجهي در درك 

ها به خاطر نوع ويزاي شان سطوح متفاوتي از اگر چه از ديدگاه نظري آن   .دادندها و تعصبي كه با آن روبه رو بودند، نشان ميچالش
ها نيز بر اهميت حفظ سرمايه منافع و هويت تاكيد داشتند.  و سوءظن را تجربه مي كردند؛ اما در واقع، آن   مصونيت در برابر اخراج

هاي دستيابي به اين امريمف بر اساس منابع و راهكارهاي موجود وجود داشت، اما امريمف نهايي و درك  هاي اندكي در شيوه تفاوت
دند؛ حتي براي آن دسته از ايرانيان كه گزينة بازگشت به اروپا، استراليا يا آمريكاي  هاي مهمي بومسئله و تمريمد مشترك، درونمايه

  . شمالي را در اختيار داشتند
  توان برخي پيشنهادهاي سياستي كلي را به صورت زير ارائه كرد: همچنين مي

 : هاي فرهنگي و آموزشي مشتركبرنامه  -

 هاي دوم و سوم ايرانيان خارج از كشور به منظور آموزش زبان  هاي آموزشي براي نسليا كلاس   هاه سسؤايجاد م
 . فارسي، تاريخ و فرهنگ لارستاني

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. multi-positional identity 
2. multi-sited  



 
 
 
 
 

 ٢۵ مشكلة هويت دياسپوراي ايراني در حاشية جنوبي خليج فارس  

 

 

 فرهنگي سالانه در كشورهاي حاشيبرگزاري جشنواره رويدادهاي  با محوريت موسيقي، غذا،    ةها و  فارس  خليج 
 . صنايع دستي و آداب و رسوم لارستان

 : و ارتباطات ديجيتال سازيشبكه -

 ها در ايران با دياسپورا در كشورهاي  ها) براي اتصال لارستانيها و اپليكيشنسايتهاي آنلاين (وبايجاد پلتفرم
 . هاي تبادل تجربيات شغلي، تحصيلي و فرهنگيهمسايه، شامل شبكه

 نسل اندازي گروهراه براي  مجازي  تهاي  از كشور  ايرانيان خارج  مختلف  زادگاه  هاي  فرهنگ  و  تاريخ  با  بتوانند  ا 
 .  خود در تماس باشند

 : اي هاي تبادل و بازديد خانوادگي و حرفهبرنامه  -

 هاي جوان با لارستان و ايرانمدت براي آشنايي نسل تسهيل و تشويق بازديدهاي خانوادگي و فرهنگي كوتاه . 

 هاي  لارستان براي جوانان دياسپورا، به ويژه در حوزهمدت در  هاي تبادل شغلي يا كارآموزي كوتاهايجاد فرصت
 .  وكارفرهنگي، گردشگري و كسب

 :  ايحمايت از توليد محتواي رسانه -

 كنندهاي اجتماعي كه تاريخ و فرهنگ لارستان را معرفي ميهاي تلويزيوني و شبكهحمايت از مستندها، برنامه. 

 هاي تقويت پيوند هويتي و فرهنگي بين نسلتشويق دياسپورا به توليد محتواي دو زبانه برا . 

 :  هاي مشترك اقتصادي و اجتماعيگذاريتشويق سرمايه  -

  هاي گردشگري، گذاري مشترك بين لارستان و ايرانيان مقيم خليج فارس، مانند پروژههاي سرمايهايجاد برنامه
 . وكارهاي محليصنايع دستي و كسب

  هارت و دانش به لارستان و تقويت پيوندهاي اقتصادي و فرهنگيم استفاده از دياسپورا براي انتقال  . 

هاي نسلي در تحليل هاي زيسته، بر اهميت توجه به تفاوتنگاري و تحليل تجربهدر پايان، اين پژوهش با تكيه بر روش مردم
ها را تواند جامع و معنادار باشد كه اين تفاوتبودن» در مهاجرت، تنها در صورتي ميتأكيد دارد. فهم ما از «ايراني  دياسپوراييهويت  

هايي نوين از تعلق، عامليت عنوان شكلهايي از ازخودبيگانگي، بلكه بهعنوان نشانه ندهاي بازتعريف هويت، نه به جدي بگيرد و به فراي
  .و بازآفريني فرهنگي بنگرد
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